
  
  
  
  

  رابطه توازن اقتصادي، قشربندي و همبستگي در جامعه اسلامي
 

 * عليرضا لشگري

  چكيده

 ـ اني مختلفـي نظيـر هسـتي شناسـي و انسـان      موضوع عدالت اجتماعي به لحاظ آن كه مبتني بر مب

شناسي مي باشد ابعاد پيچيده اي پيدا كرده و همراه با كنكاش ابعاد گوناگون آن غامض تر نيـز مـي   

شود. يكي از مباني موثر بر تبيين عدالت اجتماعي نوع نگرش به فرد و جامعه مـي باشـد. تـوازن بـر     

در نظريـه عـدالت اجتمـاعي نيافتـه و عـدالت      چنـداني بـراي حضـور     طبق ديدگاه فردگرايانه مجال

دنبال مي شود. اما بنابر ديدگاه امثال شهيد صدر و شهيد مطهـري كـه   » رفع فقر«اجتماعي در قالب 

به اصالت فرد و جامعه قائل هستند، توازن مي تواند در تبيين عدالت اجتماعي نقش آفريني كند. بنابر 

ر تقابل با عدالت اجتمـاعي قـرار مـي گيـرد و در نگـرش       نگرش دوم نابرابري در قالب عدم توازن د

  فردگرايانه عدالت اجتماعي تنها در قلمرو رفع فقر معنا دارد و با نابرابري سازگار مي باشد. 

از توازن به اين نكته توجـه مـي كنـد كـه     » اصالت فرد و جامعه« اين مقاله در راستاي تبيين نگرش

از طريق بررسي و شناخت ابعادي از جامعه كه بـا سـاختارهاي   فهم عدالت اجتماعي درنظام اسلامي 

جامعه مرتبط است ممكن بوده و بنابراين به طرح موضوع قشربندي و همبستگي اجتماعي در دانـش  

جامعه شناسي و اسلام پرداخته و رابطه عدالت اجتماعي و نابرابري در اسلام را مورد بررسي قرار مي 

ه اسلام از طريق برقراري عدالت در صدد تـأمين كرامـت و رضـايت    دهد. نتيجه حاصله اين است ك

عامه افراد جامعه بوده و در اين ارتبـاط از طريـق جلـوگيري از تمركـز منـابعي نظيـر ثـروت در نـزد         

معدودي از افراد جامعه زمينه دسترسي برابرآحاد جامعه به فرصـت هـا و كرامـت و رضـايت آنـان را      

  دنبال مي كند. 
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  مقدمه  - الف

  بيان مسأله -الف-1
نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي در جوامع واقعيتي است كه تا اعمـاق تـاريخ انسـان    
قدمت داشته و بخشي از زندگي اجتماعي انسان را تشكيل داده است.  در حوزه عدالت 

معمولاً سازگاري اين نابرابري ها با عدالت مورد توجه قرار مـي گيـرد. غالـب    اجتماعي 
نظريه پردازاني كه سازگاري ايندو را پذيرفته اند، با اين سوال مواجهنـد كـه آيـا وجـود     
نابرابري را با هر مرتبه اي عادلانه مـي  داننـد و يـا اينكـه آن را در محـدوده اي  و بـر       

  ه مي شمرند.اساس معيارها و قواعدي موج
نظريه پردازان حوزه عدالت اجتماعي براي پاسخگويي به ايـن سـوالات تـلاش مـي     
كند تا بر اساس مباني فلسفي و كلامي و ديدگاه هاي خود نسبت بـه انسـان و جامعـه،    

  اصولي را استخراج و بر اساس آن وضعيت  نابرابري و حدود نابرابري را تعيين كنند.
ز موضوع  نابرابري را مورد بررسي قـرار داده و قريـب بـه    نظريه پردازان مسلمان ني

اتفاق آنان اگر چه اصل وجود نابرابري در جامعـه اسـلامي را مـي پذيرنـد، امـا وجـود       
  نابرابري هاي زياد در جامعه را با تعاليم و اهداف اسلام سازگار نمي يابند.  

از نظـر سـرمايه   شهيد مطهري در مورد سطح اختلاف در جامعه اسلامي مي نويسد: 
داري مي تواند اختلاف افراد در ثروت و مالكيت خيلـي فـاحش باشـد. از نظـر اسـلام      

نه به واسطه بيمـاري ، بلكـه بـه واسـطه      -اختلاف فاحشي كه منتهي به فقر طبقه ديگر 
). 229، ص1368بشود ممكن نيست جز از طريق ظلم و اسـتثمار(   -بيكاري با قلت مزد

د نه تنها اختلاف فاحش مردود است بلكه افـرادي كـه توانـايي    اين عبارت نشان مي ده
  كار كردن را دارند بايد درآمد مكفي داشته باشند.

آيه االله جوادي آملي نيز مي نويسند: از عوامل مهمي كه در تاريخ، جوامـع بشـري را   
به سوي نابودي رانده است فاصله طبقاتي مردم از حيث فقر و غناسـت. در بسـياري از   

  ).131، ص1387رد استغنا ملازم با طغيان است و دارايان طغيان مي ورزند(موا
از نظر محمد رضا حكيمي تكاثر و فقـر دو سـبب اصـلي بـراي فـرو ريخـتن قـوام        
اقتصادي جامعه و تعاون مالي و تـوازن معيشـتي اجتمـاع محسـوب مـي شـود و نظـام        

تعادل بر همه آن نـواحي   اقتصادي سالمِ پيشرفته نظامي است كه در آن قسط و توازن و
  ).590، ص1384كه حيثيت انساني و اسلامي وابسته به آن ها است حكومت مي كند( 
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اما ديدگاه ديگري عدالت اجتماعي در اسلام را، نه با نابرابري كه، تنها بـا رفـع فقـر    
 فقـر،  رفـع  درمـورد  اسـلام  تاكيدات لحاظ با است معتقد   ديدگاه اين .مرتبط مي داند

 توسـعه  قابـل  درآمـدي  معيار با هم آن »فقر رفع« تحقق تا تنها اسلام اقتصادي عدالت
 باشـد(  مـي  خـارج  عـدالت  مبحـث  حـوزه  از وسـيع  هـاي  نـابرابري  مبحـث  و است

  ).33،ص1387حسيني،
توازن رويكردي است كه براي جمـع ميـان پـذيرش حـدودي از نـابرابري و انكـار       

  نابرابري شديد پذيرفته شده است. 

  تعريف توازن  -الف -2
شهيد محمد باقر صدر از نخستين نظريه پردازان مسلماني است كـه آن را مطـرح كـرده    
صورت تعريف شده اي از آن را ارائه مي دهد. اين مقاله ضمن ارائـه تعريـف ايشـان از    

  توازن تلاش مي كند بر اساس مفاهيم و مباني پذيرفته شده ايشان به تبيين آن بپردازد.
 زنـدگي  سـطح  در جامعـه  افـراد  بـين  تـوازن   اجتمـاعي  تـوازن  صدر شهيد نظر از 

 مـالي  كه است اين زندگي درسطح توازن معناي. است  درآمد سطح در نه و)  معيشت(
 فـرد،  بـراي هـر   بچرخـد كـه   اي گونه به جامعه افراد ميان در است جامعه سطح در كه

 ، سطح عمـوم مـردم،  واحد سطح اين را فراهم آورد. مردم عموم سطح در امكان زندگي
و مانند نظـام سـرمايه    است. درجه در تنها تفاوت اما است، متفاوتي داراي درجات خود

 ص ،1411( واحـد، باشـد   معيشـت  سـطح  بـا  كلـي  داري نيست كه اين تنافي در تنافي
669(.  

-112ق ،ص1421دو محور اساسي اين تعريف، بـا توجـه بـه توضـيحات ايشـان(      
  گردد: بدين ترتيب  بيان مي).114
 كـه  اي گونـه  بـه  شـود  فـراهم  جامعه افراد همه براي آسايش و رفاه از حداقلي -1
 حـداقلي  سـطح  اين به قرار داشتند ي تر پايين زندگي سطح در كه افرادي زندگي سطح
اين سطح از زندگي در اقتصاد اسلامي به نام سطح كفاف شناخته مي شـود.  . يابد ارتقاء

 رفـاهي  و معقـول  سطحي به  جامعه پردرآمد افراد يها هزينه و مصرف در ضمن سطح
 سـطح  در اجتماعي توازن« شود تا در نتيجه محدود باشد ممكن جامعه براي تحققش كه

  .شود مي تأمين »زندگي
 جامعـه  در خـاص  اي طبقـه  يـا  و عـده  دسـت  و تمركز آن در ثروت انباشت از -2



  1391/ بهار و تابستان  7/ ش 4اسلام و علوم اجتماعي / س     162

  

 جامعـه  افـراد  همـه  يبـرا  توليـدي  و  شغلي هاي فرصت شود تلاش و شده جلوگيري
  .آيد فراهم

اين مقاله بر محور دوم تمركـز مـي يابـد و در صـدد اسـت تـا بـر اسـاس منـابع و          
  مستندات اسلامي صحت و سقم اين محور را مورد ارزيابي قرار دهد. 

  روش مورد استفاده براي فهم عدالت اجتماعي اسلام -الف-3
اسـتنتاجي و از   -روش تحليلـي  روش و شيوه مطالعه ابعاد اجتماعي اسـلام بـر اسـاس   

رهگذر مطالعه متون ديني و عنايت به عقلانيتي كه در اين متون به كار رفته حاصل مـي  
شود. در اين متون علاوه بر تصريحاتي كه در اين مورد ممكن است وجود داشته باشـد،  

اي به ابعاد مختلفي از نظام اجتماعي و اقتصادي اشاره مي رود و مـي توانـد مبنـايي بـر    
استنباط و دريافت قواعد و اصولي باشد كه در حوزه توزيع به كار مـي رود. نكتـه مهـم    
در اين بحث اين است كه حوزه اين بررسي به فقه و احكام فقهي موجود محدود نشده 
و از آن فراتر مي رود. زيرا به نظر مي رسد براي مطالعه و فهم اصول و قواعدي كـه بـه   

ه مربوط است و تبيين مبـاحثي نظيـر عـدالت اجتمـاعي و     عدالت در عرصه كليت جامع
اقتصادي در نظام اسلامي نمي توان به بررسي احكام فقهـي موجـود بسـنده كـرد. ايـن      
احكام اگرچه از مهمترين منابع چنين بررسي مورد نظر بوده و ادلـه و شـواهدي را مـي    

 ـ   د بـراي فهـم عـدالت در    تواند در اختيار ما بگذارد اما بنا به دلايلي كه در ذيـل مـي آي
  عرصه كليت جامعه نمي توان به آن بسنده كرد:

اولاً: احكام در فقه موجود اگرچـه حاصـل تـلاش و سـعي فـراوان و شـبانه روزي       
عالمان خستگي ناپذير در دوره هاي طولاني مي باشد اما بنابه گفته بسياري از بزرگـان،  

عبارت ديگر عدالت هـر چنـد در سلسـله    با ابتناء بر قاعده عدالت استنباط نشده اند. به 
علل احكام است ولي حتي در اندازه يك قاعده فقهي و در عداد ساير قواعد فقهي نظير 

در قاعده يد و ... در استنباط احكام مورد استفاده قـرار نگرفتـه اسـت. شـهيد مطهـري       
ايد ديـد  است كه ب اصل عدالت از مقياسهاي اسلام«:تبيين قاعده بودن عدالت گفته است

سلسـله   چه چيزي بر او منطبق مي شود، عدالت در سلسـله علـل احكـام اسـت نـه در     
 معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است، بلكه آنچه عدل اسـت ديـن مـي   

 .)203، ص1381»(گويد
فقيهـان دربـاره آن ابـراز     از عدالت به عنوان يك قاعده ياد كـرده و از غفلـت   ايشان
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اصل عدالت اجتماعي بـا همـه اهميـت آن در    «:مي نويسددر اين زمينه نگراني نموده و 
حالي كـه از آيـاتي چـون بالوالـدين احسـانا و       فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در

كيدي كه در قـرآن  أاست، ولي با اين همه ت اوفوا بالعقود عموماتي در فقه به دست آمده
يك قاعـده و اصـل عـام در فقـه از آن      كريم بر روي مساله عدالت اجتماعي دارد معهذا

»( اجتماعي فقهاي مـا گرديـده اسـت    استنباط نشده است و اين مطلب سبب ركود تفكر
  ).27، ص  1409

مراجعه «برخي نيز از عدالت به عنوان رويكردي در فهم فقه ياد كرده و مي نويسند: 
اط اول چون رفتـار  نمايد كه بسياري از احكام در استنب به نصوص و متون ديني ثابت مي

گيرد، هـر   سرچشمه مي» عدل و انصاف«متوليان قضا و كارگزاران نظام با مردم از قانون 
بـه تعبيـر   و  چند اين قاعده به نوبه خود مستند به نصوص ملفوظ يـا درك عقـل اسـت   

ديگر با اين كه عدالت كارايي استقلالي در استنباط اول در فقه ندارد، لكن مفـاد برخـي   
يابـد و در ايـن    رك عقل عموماً در قالب مصـلحت يـا عـدالت تجسـم مـي     نصوص و د

( عليدوسـت،  آيـد  صورت است كه عدالت به مثابه يك قاعده در كشف حكم به كار مي
  ).  95-94،ص1390

ثانيا: احكام فقهي موجود اساساً در راستاي انجام وظايف و تكاليف فردي اسـتخراج  
تباط با كليت جامعه است،چندان توجهي نداشته شده اند و به احكام اجتماعي، كه در ار

  است.
از همين رو است كه امروزه بسياري از فقها و فضلا بر توجـه و تمركـز بـر جبـران     

در يـك نگـاه،   «جنبه مغفول از احكام و ارائه فقه حكومتي سخن رانده و مـي نويسـند:   
كـه در مسـير    فقيه در صدد است تا وظايف افراد مسلمان را روشن كند و مشـكلاتي را 

و بـه تعبيـر ديگـر، مكلفـان را در دينـداري و       ؛اجراي احكام پيش مي آيد مرتفع سـازد 
شريعتمداري ياري رساند. با اين نگاه، طرح مسـاله هـا، مثالهـا، تقسـيم بنـديها و...، در      

  راستاي تحقق همان آرمان قرار مي گيرد. 
راد بجـز هويـت   اف ـ كـه معتقـد اسـت   ديگري هـم هسـت    رشدر كنار اين نگاه، نگ

فرديشان، كه موضوع برخي از احكام است، تشكيل دهنده يك هويـت جمعـي بـه نـام     
موضوع احكامي اسـت  مانند موضوع افراد،  ،اين هويت جمعي نيز .جامعه نيز مي باشند

و فقيه مي بايست دو نوع موضوع را بشناسد و احكام هريك را روشن سازد، آن هم نـه  
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خـود زمينـه    دو هويت جـدايي ناپذيرنـد و تفكيـك ايـن دو،    بلكه اين  ;جدا از يكديگر
كشيده شدن به نگاه اول را فراهم مي سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسـائل و مثلهـا بـه    

همچنــين.ر. ك. مشــكاتي  42-41، ص1388مهريــزي،  (.»اهــد بــودخوگونــه اي ديگــر 
، وي تهرانـي دهـا و  http://www.isaq.ir در سـيد منيرالـدين حسـيني   )و 1389سـبزواري( 

  ).1375(محمدجواد عنايتي راد )، و1379(
صدر از نخستين كساني بـود كـه    باقر محمد سيد شهيد شيعي، انديشمندان ميان در 

 حركـت  اهـداف  بيـان  ضـمن  در وي. ساخت مطرح را آن به اين مشكل  توجه نمود و
و در راستاي انطباق نظريـه اسـلامي بـر زنـدگي، دو عرصـه متفـاوت را از هـم         اجتهاد

يكي عرصه زندگي فردي و به اندازه اي كه بـه رفتـار و كارهـاي فـرد      تفكيك مي كند؛
 ارتباط مي يابد و ديگري عرصه زندگي اجتماعي كـه در آن جامعـه بشـري بـر اسـاس     

   روابط اجتماعي و اقتصادي و سياسي بنا مي شود. 
اما ،هر دو عرصه را شـامل مـي شـود   نظري،  به لحاظو پايه اجتهاد از هدف هر چند 

اين هدف در سير تاريخ و حيات در بستر شرايط تاريخي شيعه غالباً بـه سـوي زنـدگي    
رفتـار فـرد   فردي سمت و سو پيدا كـرد. بنـابراين مجتهـد در جريـان اسـتنباط احكـام،       

مسلمان و زندگي فردي را به تصوير كشـيده و شـكل جامعـه اسـلامي ، كـه زنـدگي و       
 تاريخي شرايط به جهت ارتباطاتش بايد منبعث از اسلام باشد، را ناديده گرفته است. اما

.  يافـت  جهـت  فـردي   سوي به غالباً و دور ماندن از حاكميت و سياست هدفش شيعه
 تصـور  را فـردي  در زندگي مسلمان فرد رفتار احكام، استنباط جريان در مجتهد بنابراين

 را باشـد،  اسلام از منبعث بايد ارتباطاتش حيات و كه ، اسلامي جامعه شكل و كرده مي
فـرد مسـلمان   وجهـه و صـبغه   در ذهن فقيه ، اجتهاد بـا   گرفت. بدين ترتيب مي ناديده

  ).17-15ص  ،1417الصدر، (ارتباط يافت نه با چهره اجتماع مسلمان
شهيد صدر در مورد مشكلي كه نگاه فردگرايانه به موضوعات دارد بـه موضـوع ربـا    
مثال مي زند. در حالي كه ربا مسأله اي اجتماعي است و بنياد نظام سرمايه داري بـر آن  

به مثابه مشكل فردي مكلف مسلمان ببيند ممكن  استوار است، در صورتي كه فقيه آن را
است راه حل هايي، كه از آن به حيله هاي شرعي تعبير مي شود، براي رفع مشكل فـرد  
ارائه كند. اما براي كسي كه مشكل ربا را مشكل زنـدگي اجتمـاعي مـي دانـد، حتـي بـا       

  ).19صوجود آن ترفندها هنوز مشكل پابرجا و لاينحل باقي مانده است( همان، 
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 اجتمـاعي  قوانين مجموعه تعيين براي كه تلاشي موجود در فقهي رويكرد رو، ازاين
و ديگر اصول كلي به منظور  اجتماعي عدالت اصول پرسش از اساساً با كند مي و فردي

 ، فقـه  منظـر  نمـي شـود. بـدين ترتيـب از     روبـرو  انسـان  اجتمـاعي  زندگي سازماندهي
 بـه  و تنظيمـات و ترتيبـات اجتمـاعي    افراد زندگي سازماندهي براي كه ندارد ضرورتي
 جامعـة  ادارة بـراي  تـوان  مـي  آن، جـاي  بـه  بلكـه  شود؛ تمسك عدالت قواعد و اصول
 عـدالت  حـاكم، نظيـر   اصـولي  لحـاظ  بـدون  فـردي و  احكام از اي مجموعه از اسلامي

  ).  57، ص1389حيدر،  جست.( حاجي بهره اند، ه شد استخراج و كشف اجتماعي،
تلاش براي فهم  وموجود فقه ين به جاي اصرار بر اكتفا و اقتصار بر چارچوب بنابرا

عدالت اجتماعي از درون اين چارچوب دايره بررسي خود را به حوزه هاي عام تري از 
منابع گسترش دهيم و تمام آموزه هاي اسلام را مورد استفاده قرار دهـيم. طبيعـي اسـت    

ز اين منظر نياز مند موضوع شناسـي نـابرابري در   كه در راستاي تبيين عدالت اجتماعي ا
  جامعه، در كنار فرد، مي باشيم. 

 زمينه هاي جامعه شناختي عدالت اجتماعي -الف-4

در مطالعات اسلامي توجه به پيامدهاي مطلوب و يا نامطلوب موقعيـت هـاي گونـاگون    
آن جهـت  اقتصادي بسيار مهم و اساسـي مـي باشـد. ايـن نكتـه در اقتصـاد اسـلامي از        

برجستگي ويژه اي مي يابد كه در تفكر اسلامي، زندگي و حيات مادي مقدمـه و زمينـه   
اي براي حيات معنوي و رشد وتعالي فرد است و تمامي تأكيدي كه بر عدالت اقتصادي 
صورت مي گيرد از جهت ارتباط تنگاتنگي است كه ميان چگـونگي معيشـت و حيـات    

انچه از نظر شهيد صدر عدالت شرط اساسـي رشـد   معنوي فرد وجامعه وجود دارد.  چن
تمامي ارزش ها و خيرات ديگر در جامعه اسلامي است و بـدون تحقـق عـدل وقسـط،     
فضاي ضروري براي به حركت درآمـدن ايـن ارزش هـا در جامعـه ايجـاد نمـي شـود        

  .)133-134ق، ص 1421(
م اقتصادي اسـلام  در نظا» لحاظ توازن« بنابراين در مطالعه اي كه براي فهم و كشف 

صورت مي گيرد بايد هم به نقش حيات معنوي در زنـدگي اقتصـادي  و هـم بـه تـأثير      
معيشت اقتصادي بر حيات معنوي فرد و جامعه عنايت داشت و فـرامين و آمـوزه هـاي    
اسلام را در راستاي فهم موقعيتي كه شرايط بهينه را در اين مورد فراهم مـي كنـد مـورد    

  ارزيابي قرار داد.



  1391/ بهار و تابستان  7/ ش 4اسلام و علوم اجتماعي / س     166

  

در واقع موضوع اساسي اين است كه با توجه بـه اينكـه انسـان بـه طـور اجتمـاعي       
زندگي مي كند و از اين طريق علاوه بر رفع نيازهاي مادي خويش، به سوي سـعادت و  
تعالي و تكامل گام برمي دارد، بايد حقوقي متناسب با اين نوع زنـدگي بـراي او لحـاظ    

انسان ها بلكـه بـا توجـه بـه روابـط نـاگزير       گردد. در اين صورت نه تنها حقوق فردي 
جمعي و ساختارهاي اجتماعي، كه زندگي اجتماعي فـرد را تعـين مـي بخشـد، حقـوق      

  جمعي و يا اجتماعي آنان نيز بايد مراعات گردد.
بدين ترتيب در تبيين توازن اقتصادي و اجتماعي با عبور از ايده هاي اصالت فـرد و  

ي فرد و جامعه، حقوق جمعي در كنار حقوق فـردي و  اصالت جامعه و قبول اصالت برا
نقش ساختارها بر هويت جمعي و فردي در مركز بررسي قرار مي گيرد. نكته مهـم ايـن   
است كه اگر بخواهيم مطالب فوق الذكر را مورد درنظام اقتصادي اسـلام بازيـابي كنـيم    

ا شناسـايي و  بايد جنبه هاي اساسي زندگي اجتماعي مؤثر بر حقوق فـردي و جمعـي ر  
رويكرد اسلام در اين زمينه را مورد مطالعه و استنباط قرار دهيم. در اين راسـتا رويكـرد   
ــه فراينــدهاي تشــكيل و ســاختارمند شــدن جامعــه بســيار مفيــد و    جامعــه شناســان ب

  كارگشاست.
 ) در تلاش براي ارائه يك نظريه عمومي ديناميزم سـاختاري سـه  1990جاناتان ترنر(

و انسجام را جزء خصايل عام هر جهان اجتماعي مي دانـد(چلبي،   تفكيك تجمع، فرآيند
 هـر  بـه  هـا  انسـان  از تعـدادي  مي گيرد و شكل انساني تجمع يك ابتدا .)13، ص1375

 تجمـع  هـم  دور جنـگ  نامناسب ويـا  نقل و حمل و يا هوايي و آب دليلي، نظير شرايط
 آن، از ناشـي  معنـوي  و مادي كمترا دليل به گيرد مي شكل تجمعي چنين وقتي اما. كنند
 تـراكم، . اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  شـدن  تخصصـي  و كار تقسيم تفكيك، دوركيم تعبير به

 بـدين ترتيـب   . دارد را تمايزيـافتگي  يـا  تفكيك و جدايي يك و كار تقسيم يك اقتضاي
را به وجود مي  ها گروه از گيرند و تنوعي مي شكل عمودي و افقي مختلف هاي گروه

 اجتمـاعي،  طبقـات  هـا،  گـروه  اين. هستند تر تحميلي برخي و تر ارادي برخي آورد كه
  .غيره هستند و منزلت هاي گروه سياسي، احزاب مدني، هاي گروه

آن مـدنظر   عمـودي  و افقـي  از اعم گروهي، حقوق و فردي حقوق به فقط اگر حال
 فروپاشـي  خطـر  در مغفول مانده و در نتيجـه جامعـه   جامعه وجودي فلسفه ، قرار گيرد

 پيـدا مـي   ضـرورتي دوچنـدان   انسجام فرآيند يعني سوم فرآيند بنابراين. گيرد  مي قرار
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 ها گروه همه گروهي، و فردي هاي تلاش و ها انگيزه و فراتر از منافع كه فرآيندي. كند
 جامعـه  حق انسجام و به تعبيري همبستگي به فرآيند را به هم پيوند بزند. جامعه آحاد و

  ).1387،25 افروغ، (گردد برمي
 بـه  را حقـوق  و هستند قائل حقي جامعه براي كه كساني براي كه گردد مي ملاحظه

 اجتناب و ضروري جامعه از بعد اين به توجه و عنايت كنند، نمي رمنحص فردي حقوق
همبسـتگي  «نبـوده و   فردي حق به ناظر تنها شهروندي در اين صورت حق. است ناپذير

در كنار پلوراليسم  شهروندي غربي حق پردازان بسياري از نظريه را به دغدغه »اجتماعي
بدين ترتيب اگر بخواهيم همبستگي اجتمـاعي را نيـز مهـم     فرهنگي تبديل كرده است. 

حـوزه   سـه  در جامعـه  حق و رسيم مي جامعه حق به شهروندي حق مورد بشماريم، در
   برجسته مي شود(همان). سياست و اقتصاد و فرهنگ

فرآينـدهاي سـه گانـه     عدالت اجتمـاعي در اسـلام بايـد    شناسايي اس برايبراين اس
مزبور را دنبال نمود. از آنجا كه فرآيند نخست تأثير چنـداني بـر ايـده تـوازن اقتصـادي      
نداشته و فرآيندهاي دوم و سوم در اين موضوع تعيين كننده اند، ملاحظه اين فرآينـدها  

  ضروري و لازم به نظر مي رسد.
پس از بيان مقدمه اي در مـورد مسـأله نـابرابري، دو فرآينـد تفكيـك و يـا        بنابراين

 قشربندي و همبستگي اجتماعي را، در حد نياز، مطرح مي سازيم. 

  قشربندي و همبستگي اجتماعي  -ب

  قشربندي اجتماعي -ب-1
در بحـث عـدالت اجتمـاعي بايـد     هر نظام اقتصادي يكي از موضوعاتي كه گفته شد كه 

اين  ي مطروحه سؤالمعمولاً است.  نسبت عدالت با نابرابري هاي اجتماعي سازدروشن 
  كه آيا مقوله عدالت با نابرابري اجتماعي سازگاري دارد؟ است 

براي پاسخ به سؤلات در مورد نابرابري بايد نخسـت وضـعيت گـروه هـا و اقشـار      
مربـوط بـه   مختلف جامعه در نطام مورد نطر تعيي گـردد. ايـن امـر معمـولادر مباحـث      

است كه برخـي، قشـربندي و    ذكر لازم بهقشربندي اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد. 
نابرابري را دو مفهوم جدا مي انگارنـد و در مقابـل،برخي ديگـر آن دو را متـرادف مـي      

قشـربندي و نـابرابري دو اصـطلاح    «در تعريف قشربندي مي گويد:» ملوين تامين«دانند.
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ست از توزيع افراد هر گروه اجتمـاعي يـا جامعـه بـر روي يـك      مترادف اند و عبارت ا
مقياس. مراتب اين موقعيت ها بر چهـار معيـار قـدرت، مالكيـت، ارزيـابي اجتمـاعي و       

قشر يا لايه و قشـربندي يكـي از آن   « رفيع پور نيز مي نويسد:مبتني است.  پاداش رواني
لايه هاي زمين تشبيه شـده   مفاهيمي است كه از زمين شناسي گرفته و طي آن جامعه به

در زمين شناسي، اعضاي جامعـه نيـز بـه لايـه هـا و       C و B و A است. همانند لايه هاي
). وي 440، ص 1380 رفيع پـور، د(قشرهاي: بالا، متوسط و پايين، طبقه بندي مـي شـون  

ثـروت (از   را مهم ترين معيارهاي طبقه بندي انسان، در لايه هـا و قشـرهاي اجتمـاعي    
عملي  -تحصيلات و تخصص(يعني توانايي هاي واقعي علمي ،رآمد و مالكيت)جمله د

بنـابراين   .)441همـان، ص    مـي دانـد(   مشاغل، پايگاه بالا يا اقتدار وو نه فقط مدرك) 
نابرابري با قشربندي مفاهيمي نزديك به هم و انفكاك ناپذير هستند و از اين جهـت در  

  دي بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.بررسي نابرابري اجتماعي مفهوم قشربن
وجود نابرابري ها يكي از ويژگي هاي تاريخي زندگي بشـر را تشـكيل مـي دهـد و      
نزاع در مورد نابرابري در جامعه هميشـه بحثـي داغ بـوده اسـت. عـده اي از متفكـرين       

براي تحقق حقوق مـدني اقـداماتي    تلاش نابرابري ها را بر نمي تابند و معتقدند عليرغم
در اين مسير و به منظور ايجاد فرصـت هـاي برابـر انجـام گرفتـه  همچنـان فقـر و         كه

هاي  محروميت در بسياري از گروه هاي اجتماعي پايدار مانده است و هنوز هم نابرابري
فاحشي به لحاظ قدرت و ثروت ميان افراد وجود دارد. منشـأ و عامـل بسـياري از ايـن     

ند طبقه و جنسيت و نژاد است. راهكارهـايي كـه   نابرابري ها خصيصه هاي اجتماعي مان
براي بازتوزيع ثروت و يا ايجاد فرصت هـاي وافعـاً برابـر از طريـق انـواع امتيازهـا بـه        
محرومين به شكست انجاميده است. زيرا در سوي ديگـر كسـان ديگـري پيمـودن ايـن      

بعـيض  راهها را نقض حقوق فردي افرادي است كه از اين طيف خارج بوده و مشمول ت
  ).110، ص1387مثبت نمي شوند (بروس، 
تأكيد بر اين دارند كه نابرابري ها امري طبيعـي و مطـابق بـا     در مقابل عده اي ديگر

چيسـت، مـي    واقعـاً  »برابري«اقتضاي آفرينش است. چنانچه  روتبارد در پاسخ به سؤال 
 كـه  است اين باشند »بربرا« معنا، تمام به و واقعا فردمي توانند دو كه راهي تنها نويسد: ،

 همه برابري كه است معنا بدان البته امر اين باشند. كاملا يكسان ها ويژگي همه لحاظ از
 انسـان  همـه  كـه  شود برآورده تواند مي صورتي در تنها ،)طلبي برابري آرمان( ها انسان
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 از لمتشـك  دنيـايي  لزومـا  برابـر،  دنيـاي . باشند همانند و يكسان لحاظ تمام از دقيقا ها،
 ويـژه  خلاقيتـي  و گونـاگوني  فرديـت،  هرگونـه  از عـاري  يكسان، و ناشناس موجودات

 بـه  توجـه  با ،)ها آن بودن نابرابر يعني( افراد، تنوع و تفاوت بزرگ بود...واقعيت خواهد
 بـه  آن در كـه  دنيايي كه است مشخص بنابراين. است آشكار بشر، تجربه طولاني پيشينه
  ) .28، ص 1387روتبارد، »( .است انساني طبيعت ضد يد،آ وجود به همانندي اجبار

اين نحوه نگرش به نابرابري و ارجاع آن به طبيعت از ديربـاز در ميـان انديشـمندان    
  وجود داشته و جامعه را داراي ساختاري طبقاتي مي دانستند.  

در تفكر ارسطو نيز ساختار طبقاتي وجوددارد و مردم در سه گـروه آنـان كـه بسـيار     
انگرند، آنان كه بسيار فقيرند و آنان كه ميان اين دو گروه هستند، جاي مـي گيرنـد. از   تو

نطر او كه همواره به دنبال تعادل به معناي ميانـه روي اسـت بهتـرين حالـت در كسـب      
ثروت نيزنگهداشتن ميانه است.  بنابراين از نظر ارسطو نيز قشربندي جامعـه بـه منظـور    

  ردمند مورد توجه است.  ايجاد جامعه اي معتدل و خ
نگرش طبقاتي تا پيش از رنسانس استمرار داشت و بهتـرين نظـم بـا حفـظ سلسـله      

 مراتبي از استقرار انسان ها در جامعه دانسته مي شد.  

پس از رنسانس نگرش سلسله مراتبي به جهان فرو ريخت و نظم جامعـه محصـول   
هـا كماكـان تحـت عنـاويني چـون      قرارداد اجتماعي تلقي شد، اما نابرابري ميان انسـان  

نابرابري بنيادين انسان ها پذيرفته مي شد. تنها در اواخر قرن هجدهم اوايل قرن نوزدهم 
  ميلادي بود كه نابرابري هاي طبفاتي به شدت مورد انتقاد قرار كرفت.  

در انديشه كارل ماركس طبقات و مناسبات توليدي وضعيت كلـي جامعـه را تعيـين    
گاه ماركس. طبقات اجتماعي بر اساس موقعيت ها و وظايفي كه افراد در مي كند. از ديد

ساختار توليد دارند شكل مي گيرنـد. از نظـر او شـيوه توليـد( كشـاورزي، پيشـه وري،       
 طبقـات  ميان صنعتي) و مناسبات توليد در تشكيل طبقات نقش دارند. از نظر وي مبارزه

 تـاريخ  اساسـاً  و نمود قلمداد جامعه لاتتحو اصلي عامل بمثابه را اقتصادي و اجتماعي
  نمود. اعلام آن طبقات مبارزات تاريخ را اي جامعه هر

امروزه توجه به موضوع طبقه و يا قشر هاي اجتماعي و سـاختار طبقـاتي جامعـه و    
چگونگي توزيع در اين نظام هاي اجتماعي امـري شـايع و مـورد فبـول فاطبـه جامعـه       

موضـوعات مربـوط بـه سلسـله مراتـب گـروه هـا و         ناي شناسان شناسان است. جامعه



  1391/ بهار و تابستان  7/ ش 4اسلام و علوم اجتماعي / س     170

  

 داده قـرار  مطالعـه  مـورد  اجتمـاعي  قشربندي مفهوم قالب در را نابرابري هاي اجتماعي 
وجـود دارد   اجتمـاعي  قشربندي پيرامون رويكردمتفاوت در ميان جامعه شناسان سه .اند

  .كه به اختصار بيان مي گردد

    1   ديدگاه كاركردگرايي - 1

كارخود را با تشبيه  است شده اخذ بيولوژيكي هاي نظريه از تاريخي ازحيث گاهاين ديد
در ايـن نگـرش نظـام هـاي      نظام اجتماعي با ارگانيسم زيست شناختي آغـاز مـي كنـد.   

اقشـار و طبقـات و گروههـا     وكل واحد در نظر گرفته مي شـوند  يك   بمثابهاجتماعي 
باطاتي كه با يكديگر دارند و نقشي كه در برمبناي ارت بوده و عناصر تشكيل دهنده ي آن

  كل نظام ايفا مي كنند موجب تداوم موجوديت و كليت آن نظام مي شوند.  

  2 ديدگاه تضادگرايي -2

بر خلاف كاركردگرايان كه نابرابري هاي اجتماعي را از ديدگاه كل جامعـه   ،اين ديدگاه
وه هـا در درون جامعـه مـورد    را از ديدگاه افـراد در گـر   موضوع، اين ردندتحليل مي ك

 جامعـه  ذاتـي  كـاركرد  بـه   اجتمـاعي  نابرابري معتقدند تضادگرايانتحليل قرار مي دهند
در بهرمندي از كالاهاي كمياب  وگروهي فردي منافع تضاد از آن وجود ندارد و ارتباطي

 ناپذير در جامعه را اجتناب طبقاتي وستيز متفاوت كشمكش منافع همين ناشي مي شود.
د داربر اين نكتـه تأكيـد    . اين ديدگاه همچنين )34:  1385(رباني و انصاري، ي سازد م

كه نظم حاكم در جوامع به صورت تحميلي در نظريه هاي تضاد اين نكته حايز اهميـت  
است كه منابع اقتصادي، كه همواره در اختيار عده اي قرار گرفتـه اسـت، مـانع آن مـي     

  .بر برخوردار باشندشود كه افراد از فرصت هاي برا

  3تلفيق گرايي - 3

ضـروري نظـام    لفيق گرايان با اشاره به اينكه كشمكش و توافق دوبعدتدر رويكرد سوم 
اجتماعي هستند مي گويند هركدام از دو رويكرد كاركردگرايي وتضادگرايي تنها بخشي 

                                                           
1. Functionalism 

2. conflict theory 

3. Integrative theory 
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ايـن دو   با تلفيق وتركيـب برخـي از وجـوه    از واقعيت را تبيين مي كنند.آنان مي كوشند
نظريه و توجه همزمان به ساختار وكنش درچارچوب نظـام اجتمـاعي ،نظريـه جديـدي     

دو مفهوم نابرابري اجتماعي و قشربندي مفاهيمي انفكـاك  در اين رويكرد نيز ارائه كنند.
  ناپذيرند.

نيـزدر ايـن دسـته از     دارنـدورف  اسـت.  وبـر  ماكس سوم نظريه نماينده مشهورترين
 تواند نمي جامعه كه نكته ضمن تشخيص اين دارندورف. ي گيرد.جامعه شناسان قرار م

 را لازمـه   توافـق  و كشمكش بماند، باقي توافق و كشمكش ي جنبه دو هر وجود بدون
  ). 160 ،ص 1384 ريتزر،(  .يكديگرمي داند ي

در ميان فلاسفه سياسي نيز گاه بر اساس چنين مبنايي نظريـه پـردازي صـورت مـي     
معتقد است كه براي رفع تنازعات ميان جامعه نياز به نيل توافق   رالز گيرد. چنانچه جان

  همگاني مي باشد و  بر همين اساس اصول عدالت خويش را ارائه نمود. 

  اهميت قشربندي در بحث نابرابري هاي اجتماعي -ب-1-1
اگرچه در اينكه بـه موضـوع هـايي همچـون شـكاف بـين        نابرابريمبحث قشربندي و 

براي بحـث مـا مهـم    و فقرا يا تفاوت ميان فرادستان و فرودستان توجه دارد،  ثروتمندان
نابرابري اجتماعي به طـوركلي تـر بـه     اما اهميت بيشتر آن  از آن جهت است كه  ،است

بـر   بـه خصـوص  تفاوت هايي ميان افراد اشاره مي كند، كه بر نحـوه ي زنـدگي آنهـا ،    
. مهمتـرين  گذار استاز آن برخوردارند، تأثيركه  امتيازاتي و حقوق، فرصت ها، پاداشها 

تفاوت ها، تفاوت هايي هستند كـه بـه معنـاي اجتمـاعي كلمـه، سـاختاري شـده انـد،         
،  1373هايي كـه جـزء لاينفـك كـنش متقابـل و مسـتمر افـراد هسـتند.(گرب ،          تفاوت
 اه ـ انسان ، آن چارچوب در كه است وضعيتي اجتماعي نابرابري . بنا به تعريفي؛ )10ص

ــابرابري دسترســي ــه ن ــافع ب ــا من ــد جامعــه هــاي موقعيــت و خــدمات ، ارزش ب . دارن
تفـاوت هـاي     وجـود به معنـاي  نابرابري اجتماعي واقع در). 6،ص 1377 زاده، لهسايي(

دائمي و منظم در قدرت خريد كالاها، خـدمات و امتيـازات ميـان گروههـاي معينـي از      
 ـ  ). 103، ص1382(ملك، است مردم  ابرابري در دسترسـي بـه منـابع و    همـين ويژگـي ن

امكانات است كه موجب مي شود نابرابري در قدرت خريد و بهـره منـدي از كالاهـا و    
  خدمات خصلتي پايدار و نطام مند پيدا كند.

 برخـورداري  ميـزان  حسـب  بر را افراد كه است نظامي اجتماعي از سويي قشربندي
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 بـا  متناسـب  اجتمـاعي  طبقـات  در را آنها و كرده بندي رتبه مطلوب هاي كيفيت از شان
 مشـخص  اي جامعه هر فرهنگ مطلوب را هاي كيفيت اين. دهد مي جاي شان وضعيت

 افـراد  و گروههـا  اجتمـاعي  بنـدي  قشـر  حقيقـت  در). 178 ، ص1377كوئن، (كند  مي
 بندي رده اجتماعي ارزش حائز و مطلوب دستاوردهاي از آنان سهم حسب جامعه را بر

 Continuum[ پيوستار را اجتماعي قشربندي گرب).731، ص1370، نيساروخا. (مي كند
  ).129، ص1379 ، گرب.(است دانسته مجزا هايي مقوله از متشكل نردباني يا]8

 وگروههـاي  افـراد  اي اسـت كـه   يافتـه  سازمان مجموعه اجتماعي بنابراين قشربندي
 بـه  دسـتيابي  مراتـب  لهسلس از مرتبه اي در اجتماعي، هاي نابرابري بر اساس انساني را،

 از اي مجموعـه  اجتمـاعي  دهـد. از سـويي نـابرابري    مـي  قـرار  زنـدگي  ارزش با منابع
 و اسـت  ونمـادين  مـادي  منـافع  بـه  دسترسي ميزان نظر از وگروهها افراد ميان تفاوتهاي
 هـاي  نـابرابري  بـرهمين  مبتنـي  شـده  بنـدي  ورتبـه  منسـجم  نظامي اجتماعي قشربندي
 اجتمـاعي  قشـربندي  و اجتمـاعي  نـابرابري  بين مناسبات ورتدر اين ص.است اجنماعي
 شـكل  عامـل  هـا  نـابرابري  كه همانطور.  است متقابل و داراي آثاري دو سويه مناسباتي
 نـابرابري  خـود  نوبـه  بـه  هم اجتماعي قشربندي ،نظام هستند اجتماعي قشربندي گيري
  .كنند مي بازتوليد را اجتماعي هاي

طرح است كه رتبه بندي اقشـار گونـاگون جامعـه بـر     اين پرسش م  صورت در اين
اساس چه معياري صورت مي پذيرد. به عبارتي چه معياري در ميـان اقشـار جامعـه بـه     
طور نابرابر وجود دارد و بر اساس آن اقشار رتبه بندي شـده و قشـربندي صـورت مـي     

  پذيرد؟

  بنيان هاي قشربندي -ب-2-1
 كـرده  ارائـه  منظور اين براي را متفاوتي يارهايمع اجتماعي قشربندي حوزه انديشمندان

قشربندي در انديشه كارل ماركس بر وجود طبقات و مناسبات توليدي كه وضـعيت  . اند
كلي جامعه را تعيين مي كند مبتني است. از ديدگاه ماركس. طبقات اجتماعي بر اسـاس  

. در نظـر مـاركس   موقعيت ها و وظايفي كه افراد در ساختار توليد دارند شكل مي گيرند
نقش اصلي در واقعيت جامعه  را مالكيت ايفا كرده و نابرابري هاي اوليه  هم بر پايه آن 

  شكل مي گيرد.
 ابزارهـاي  بـر  را خـود  تأكيـد  عوض در و كند مي رد را طبقه از ماركس تعريف وبر
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 عنصـر  تبلـور  طبقـاتي  بنـدي  رتبـه  وبـر  ي عقيـده  به .گذارد مي اقتصادي قدرت كسب
 اقتصـادي  منـافع  كـه  افـرادي  تمـامي  كـه  معنا بدين. است اقتصادي ي عرصه در قدرت
 مـي  حسـاب  بـه  طبقـه  يك اعضاي دارند، مشابهي و همسان اقتصادي قدرت و يكسان
  آيند.

 مقاومـت  وجـود  بـا ( خويش اهداف به يابي دست براي مردم توانايي را قدرت وبر،
است كه البتـه   تحكم و ورگوييعنصرز دربردارنده قدرت پس،.كند مي تعريف) ديگران

    مي تواند مشروع هم باشد
 عقلايـي  ـ ـ قـانوني  سـلطه  و قـانون  پايـه  بر اقتدار امروز، صنعتي پيشرفته جوامع در
تـامين،  (. آيد مي وجود به پايگاه و مقام برتري با قانوني، چيرگي وبر، تعبير بر بنا. است
  ).37 ،ص1373
 شـرايط  دلخواه به بتوانند اي عده كه شود مي نمايان هنگامي قدرت است معتقد وبر

 اهميتـي  مخـالف  و موافق هاي ديدگاه براي كه اين بدون بگيرند، اختيار در را اجتماعي
 چنـين  زيـرا  ارتبـاط مـي يابـد؛    اجتماعي نابرابري با موضوع چنين قدرتي،  .شوند قائل

 و هـا  فرصـت  و حقـوق  تقويـت  و ايجـاد  بـر  مسـتقيم  تـأثيري  معمول طور به قدرتي، 
  .  )139ص ،1374دارد ( وبر،  مردم ميان نابرابر امتيازات
كه در آن،  اندروابط استقلال و وابستگي ميان كنش گران  مي درا قدرت  ، اما،گيدنز

،  گـرب  (و بازتوليـد مـي كننـد    هافراد، ويژگي هـاي سـاختاري سـلطه را بـه كـار بـرد      
از آنجا كه ترتيب اهميت پايگاه هاي اجتماعي توسـط افـراد ثروتمنـد      .)207ص،1373

را به دسـت مـي   بيش ترين حيثيت و پاداش هاي ديگر خودشان ، جامعه تعيين مي شود
در تثبيـت و   راناز توانايي سـلطه گ ـ ناشي يان قدرت و م انطباق، در اين ديدگاه  .آورند

بوده و مشروعيت و يا وفاق حفظ  مزيت هاي خود، با استفاده از زور يا ابزارهاي ديگر 
  .)146ـ  145همان، ص نقشي ندارد.(

ملاحظه مي شود كه در نظريات در مورد قشربندي و نابرابري نوع ترتيبـات و نظـم   
گونگي دستيابي به منابع، عنصري مهم در توزيع به شـمار  اجتماعي حاكم بر جامعه و چ

  رفته و مي تواند نابرابري را ايجاد و تداوم بخشد.
از سويي اين رتبه بندي مي تواند نظم و همبستگي اجتماعي متناسب با خـود را نيـز   
ايجاد كند. در واقع در قشربندي، افراد و گروهه از هم متمايز و جـدا مـي گردنـد و بـه     



  1391/ بهار و تابستان  7/ ش 4اسلام و علوم اجتماعي / س     174

  

ي براي پيوند آنان نيـاز اسـت.چگونگي پيونـد و همبسـتگي افـراد و گروههـا بـه        روابط
چگونگي قشربندي و تمايز آنان دارد. بنابراين مسئله اين است كه كدامين نوع از نظم و 
همبستگي اجتماعي متناسب با چه نوعي از رتبه بنـدي اجتمـاعي اسـت. بـدين ترتيـب      

ث نظـام اجتمـاعي مفهـوم همبسـتگي اسـت.      يكي ديگر از مفاهيم اجتماعي مؤثر در بح
باشد و از طريـق پيونـد اقشـار آن را تـأمين     » حق جامعه«مفهومي كه مي تواند متضمن 

  كند.

  1همبستگي اجتماعي -ب-2
همبستگي، از آن رو كه نوع روابط ميان افراد و اقشار جامعه را تبيين مي كند، امروزه از 

اجتماعي بي نياز از توجه و ارائـه تبيينـي    مفاهيمي است كه نظام هاي مختلف  فكري و
  از آن نيستند.

به كـار مـي رود. اگـر      2اين واژه در بسياري موارد در همان معناي انسجام اجتماعي
چه گاهي نيز منظور از همبستگي چيزي فراتر از انسجام اجتماعي است. در اينجا ما بـه  

نايي كه غالباً در جامعـه شناسـي   تفاوت هاي احتمالي اين دو واژه نظري نداريم و بر مع
  مورد استفاده قرار مي گيرد تمركز مي يابيم.

در سـطح  پديده اي دانسته شده كه بر پايـه آن اعضـاي جامعـه،    همبستگي اجتماعي 
بـا   نـد. ايـن امـر   به يكديگر وابسته و به طور متقابـل نيازمنـد يكديگر   و يا جامعه، گروه

به معناي آن است كـه   . همبستگي گروهي، ستمرتبط اپيوستگي دروني جامعه يا گروه 
كند و با عناصر وحدت بخش خويش تطابق و همنـوايي   گروه وحدت خود را حفظ مي

، منافـاتي نـدارد  آگاهي و اخلاق مبتني بر تقابل و مسئوليت با نه تنها با دارد. همبستگي 
، 1370يـرو،  ب كنـد(   ينيـز م ـ ها و احساس الزام متقابل دعـوت   بلكه به احراز اين ارزش

  ).401-400ص
اجتماعي نيازمند علـل و عـواملي    ه هايپديدپيدايش همبستگي اجتماعي مانند ساير 

متفاوتي را براي پيدايش همبستگي بـر  پردازان اجتماعي، علل  نظريه. در اين ارتباط است
  شمرده اند

 اعتقاد داشت كـه همبسـتگي اجتمـاعي     دوركيمدر ميان جامعه شناسان غربي ، اميل 
                                                           
1 cohesion social 
2 social solidarity 
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از هـم   را دو نـوع همبسـتگي    ويمبتني بر دو عامل وجدان جمعي و تقسيم كار است. 
در مكـانيكي   همبسـتگي  . 2و همبسـتگي ارگانيـك   1مكانيكي همبستگي :كند تفكيك مي

هاي مشترك اعضـاي جامعـه از نظـر كميـت و      كه افكار و گرايشوجود دارد اي  جامعه
دلبسـتگي بـه خيـر     دراعضاي جامعه  ه وبودهاي فردي حداقل  تفاوت زياد باشد. شدت

بـر اسـاس توافـق بـر     در ايـن نـوع   همبسـتگي   .بسيار شبيه به  هم مي باشـند همگاني، 
همبسـتگي زمـاني بـه اوج      .گيـرد  هاي افراد صورت مـي  هاي مشترك و همانندي ارزش

رسد كه وجدان فردي اعضاي جامعه با وجدان جمعـي پـرورش يابـد و از هـر      خود مي
از تفـاوت هـاي، و نـه از هماننـدي، افـراد       همبستگي ارگانيكاما  د.شويكي  نظر با آن

اسـت و هـر   تقسيم كـار   فراوردهدر جوامع جديد پرورش مي يابد. اين گونه همبستگي 
چه كاركردهاي يك جامعه تفاوت بيشتري يابند، تفـاوت ميـان اعضـاي آن نيـز فزونتـر      

عضاي متمـايز در انـدام يـك موجـود     اخواهد شد . در اين جوامع اعضاي جامعه مانند 
رو، وجداني جمعي مانند يك روح بر كل جامعه  كنند. از اين زنده، يكديگر را تكميل مي

  ).191-190، ص1358( كوزر، حاكم است
دوركيم اعتقاد داشت كه اين دو نوع وفـاق بـين افـراد جامعـه متناسـب بـا دو نـوع        

مربوط به شخصيت فردي  و تفاوت وجداني است كه در افراد وجود دارد. يك وجدان 
هاي ميان افراد است و ديگري وجدان جمعي و يـا تيـپ روانـي جامعـه اسـت كـه در       
تبعيت وجدان هاي فردي از صورت نوعي و عام و مشترك قابل جستجو است. در ايـن  
شرايط نه تنها همه اعضاي گروه به دليل شباهت به طور فردي مجذوب يكديگرند بلكه 

اين تيپ رواني جامعه به جامعه اي وابسته اند كه با گرد آمـدن همـين    به شرط وجودي
  ).234،ص1382افراد تشكيل مي گردد( صديق اورعي، 

همبستگي مكانيكي زاييده تشابه ها بوده و مستقيماً فـرد را بـه جامعـه پيونـد زده و     
شخصيت فردي در شخصيت جمعي محو مـي گـردد. همبسـتگي ارگـانيكي محصـول      

اي خاص براي عمل هر فرد و شخصيت فردي اوست و فرد را به اجـزاي  وجود عرصه 
تركيب كننده جامعه وابسته مي سازد. بنابراين پيوند فرد به جامعه به طور غيـر مسـتقيم   

  ).236-235است( همان، ص

                                                           
1 mechanical  solidarity 
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شناس امريكايي بر اين بـاور بـود كـه همبسـتگي، مبتنـي بـر تعـادل         پارسونز جامعه
عتقد است هر نظام اجتماعي براي پايايي و پويـايي خـود،   م ويها و محيط است.  ارزش

بايد داراي سازوكاري باشد كه بتواند چهار تكليف ضروري را انجام دهد: تطبيق نظام با 
ارچگي، تنظـيم  كپ ـچگي و سكون. مراد او از كاركرد يكپاريابي به هدف، ي محيط، دست

    ).131: 1380ريتزر، ( روابط متقابل اجزاي نظام است
به نـوعي مـاركس) وجـود دشـمن مشـترك را عامـل همبسـتگي         ( وزيمل رج جو

  ). 257، ص1370(كوزر، كند اجتماعي معرفي مي
 نظـام  يـك  درونـي  انسـجام  و اتحـاد  بـر  ناظر اجتماعي همبستگي شود مي ملاحظه
 اسـت  تنظيماتي نوع بيشتر از منظور و) 201ص ،1378 ديگران، و رجبي( بوده اجتماعي

 تعريفـي  همـان  اين.  سازد مي ن آنا از كل يك و داده پيوند هم به را تطبقا و مردم كه
 درون در همبسـتگي  اگـر  :كنـد  مـي  اشـاره  آن بـه  1ريورسـو  ديجيتالي فرهنگ كه است

 همسـاز  خـوبي  بـه  هـم  با مختلف اعضاي باشد، داشته وجود گروه يا و سازمان جامعه،
  .آيند درمي متحد كل يك صورت به و شده

ته مهم اين است كه همبستگي وجود روابطي كه افراد و اقشار جامعـه را  بنابر اين نك
به هم پيوند مي زند مورد تأكيد قرار مي دهد. اما اين كه همبستگي بر چه بنيادي استوار 
شود، موضوعي است مي تواند براساس ديدگاه هاي متفاوت مختلـف باشـد. در نتيجـه    

بري نيست و، حتي بنابر برخي ديدگاه ها، همبستگي لزوماً به معناي حركت به سوي برا
  وجود شكاف طبقاتي و نابرابري مي تواند با وجود همبستگي كاملا سازگار باشد.

به علاوه با توجه به اين كه استعدادها و توانايي هاي فـرد در درون جامعـه شـكوفا    
ن شده و گسترش مي يابد نوع همبستگي، در توانمنـد سـاختن افـراد جامعـه ويـا نـاتوا      

وضعيف نگه داشتن و بالمĤل عدم رشد و تكامل آنان كاملا مؤثر است. در اين صـورت  
ممكن است ساختار اجتماعي به جاي شكوفا ساختن استعداد افراد، مـانع از آن شـده و   
ظرفيت هاي تكامل افراد را ضايع گرداند. اين اتفاق در منابع اسلامي به استضعاف تعبير 

  شده است.
تگي مي تواند به طور اساسي كيفيت زندگي افراد را شديداً تحت بدين ترتيب همبس

تأثيرقرار دهد. اكنون مسئله تنها اين نيست كه فرد با ديگران مـرتبط بـوده و در راسـتاي    

                                                           
1 dictionary.reverso.net  
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منافع جمعي به كار گرفته شود. بلكه لازم است اين ارتباط وضعيت زندگي او را ارتقـاء  
ايد. اين ارتباط بار ديگر اهميت كانوني رابطه بخشيده و بر رضايتمندي او از زندگي بيفز

فرد و جامعه را نمايان ساخته و دشواري توزيع منافع ميان مردم را به گونه اي كه نه بـه  
نام فرد موقعيت كليت جامعه ناديده انگاشته شود؛ و نه به نام جامعه ظرفيت هاي عموم 

  افراد مهمل رها شود گوشزد مي نمايد. 
ضوع موجب شده كه همراه با تحول در نظريات مربوط به توسعه، توجه به همين مو

به تدريج نقش همبستگي در كيفيـت زنـدگي  و احسـاس كرامـت و شـرافت افـراد از       
زندگي اجتماعي بيشتر در كانون توجه قرار گيرد. يكي از اساسي تـرين مباحـث حـوزه    

اسـت كـه افـراد در    مسائل اجتماعي، كه منشأ تحول در اين نظريات هم شده،اين بـوده  
عين اين كه در زندگي اجتماعي خود نبايد آزادي فعاليت ديگران را به خطـر بياندازنـد،   
بايد از آزادي براي ارتقاء توانايي هاي خود، برخودار بوده و در نتيجه نبايـد ايـن آزادي   
به واسطه عواملي مانند نابرابري هاي اجتماعي در معرض تحديد قرار گيرد. به تعبيـري  
ديگر نقش آزادي مثبت در ارتقاء موقعيت فرد و كيفيت زندگي او، اهميـت بيشـتري در   

  نظريه پردازي حايز نمود.
نيازمنـد ارائـه    سياسـتگداري  توجه به مفهوم كيفيت زندگي در حوزه برنامه ريزي و

تعريفي از آن است. اين مفهوم مي تواند هم به عنوان صفت فرد و هم به عنـوان صـفت   
ي شود و بر اين مبناست كه كيفيت زندگي هم ساختار و هم موقعيت فـرد را  جامعه تلق

اجتمـاعي، همبسـتگي اجتمـاعي و     -در بر مي گيرد و شامل سه مؤلفه امنيت اقتصـادي 
، كه در نظريه هاي اوليـه توسـعه اقتصـادي مطـرح     »رفاه«تداوم پذيري مي گردد. مفهوم 

وده و رفاه جامعه را برآينـد رفـاه مجمـوع    متكي ب» فرد«بود، در بعد عيني و ذهني آن بر 
مفهـومي گسـترده تـر و     » كيفيـت زنـدگي  «افراد جامعه مي دانست. اما، امروزه، مفهـوم  

مشتمل بر كيفيت اجتماعي و مفاهيمي از قبيل همبستگي اجتماعي نيـز مـي شـود. ايـن     
متفـاوتي  مفاهيم و واژه ها، البته، در نظام هاي اقتصادي و اجتماعي ممكن است معـاني  

داسته و در نتيجه راه آن ها را از هم متمايز سازد، اما گنجاندن چنين مفاهيمي در معناي 
توسعه و زندگي مطلوب  و توأم با عـدالت گـام بزركـي اسـت كـه در زمـاني طـولاني        

  برداشته شده است.
اكنون مي توان با ملاحظه اين مفـاهيم در نظـام اسـلامي پشـتوانه مفهـوم تـوازن را       
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اخت و ويژگي هاي آن را ارزيابي نمود. در واقع نوع روابط افراد در درون جامعـه  بازشن
و زمينه هاي افزايش ميزان مشاركت و نقشي كه اين روابط بر بهبود توانـايي هـاي فـرد    
در دستيابي به موقعيتي متناسب با ارزش هاي نظام اسلامي دارد، تأثيري تعيين كننده بـر  

و ترديدي نيست كه هر گونـه تبيينـي از عـدالت      الت داردرويكرد اسلام به موضوع عد
اجتماعي واقتصادي در اسلام بدون ملاحظـه نقـش مهمـي كـه نـوع روابـط و سـاختار        
اجتماعي بر كيفيت زندگي فرد مي گذارد موفـق نيسـت. تعيـين عناصـري كـه كيفيـت       

يين كننده زندگي فرد را تشكيل مي دهند و عوامل ساختاري مؤثر بر اين عناصر نقش تع
  اي بر عدالت اجتماعي و اقتصادي مورد نظر اسلام و بالمĤل ايده توازن دارد.

بدين ترتيب نوع رويكرد اسـلام بـه همبسـتگي اجتمـاعي و مهمتـرين ارزش هـاي       
  زندگي فرد در درون اجتماع در اين راستا مباحثي مهم و غير قابل اغماضند.

 همبستگي در نظام اجتماعي اسلام  - ج

ا كه قشربندي و همبستگي اجتماعي ارتباطي  معنـادار و متناسـب بـا هـم دارنـد،      از آنج
شناخت همبستگي اجتماعي مي تواند ابزاري براي شناخت قشربندي و نابرابري باشـد.  
از همين رو براي شناخت نـوع نـابرابري پذيرفتـه شـده در اسـلام مـي تـوان از طريـق         

ظور بـا اسـتفاده از متـون اسـلامي و     شناخت همبستگي در اسلام كمك گرفت. بدين من
  تدابير اجتماعي اسلام به اين موضوع مي پردازيم.

  همراستايي فرد و جامعه -ج-1
درهمبستگي مورد نظر اسلام فرد به لحاظ اعتقـادي، بـا نيازهـا و منـافع ديگـر اعضـاي       
جامعه و حتي كليت آن پيوند مي خـورد و در ايـن صـورت همبسـتگي مـورد نظـر بـا        

نظام سرمايه داري تفاوت اساسي خواهد داشت. ارزشـگذاري فعاليـت هـاي    همبستگي 
  افراد اثر مهمي بر اين تفاوت دارد.

    ها فعاليت ارزشگذاري -ج-1-1
اين موضوع كه نظام ارزشگذاري انسان ها در اعمال و افعالشان چيست و چگونه افـراد  

 گـراي  جامعـه  و الهي شنگر در اساسي و مهم تفاوتي كارهايشان را رتبه بندي مي كنند
  .  كند مي بيان را غرب ليبرالي و فردگرايانه نگرش با صدر شهيد

ميان كساني كه صرفاً فردگرايند با كساني كه به جامعـه نيـز    مباحث مميزه جنبه يك



  179رابطه توازن اقتصادي، قشربندي و همبستگي در جامعه اسلامي

 

 خـود  نظـر  مـورد  هـاي  ارزش پيگيـري  در فـرد  خودمختاري پيرامون قائل هستند بحث
تـأمين   متضمن شان زندگي نوع انتخاب در افراد اديآز  ليبرال، فردگرايان نظر در. است

 چنـان  آن خودمختـاري  اين  ارزش كه دارند اعتقاد آنان از بسياري. نيز هست منافعشان
  هـا  انسان به خودمختاري جواز اعطاي آنان نظر در. نيست دفاع نيازمند كه است مشهود

  .)113،ص1376است(كيمليكا،  آنان به احترام راه تنها
 قضـاوت  بـرخلاف  ارزشها، مورد در قضاوت كه نمايند استدلال توانند مي ها ليبرال

 ايـن . ماسـت  ذهنـي  هـاي  نداشـتن  و داشتن اظهاردوست  نوعي تنها واقعيات، مورد در
 رو همـين  از. هسـتند  عقلاني نقد يا توجيه غيرقابل و اعتباري اموري نهايتاً  ها قضاوت

 مداخلـه  بـراي  دليلـي  نتيجـه  در و دفاعنـد  قابل و معقول اندازه يك به انتخابها اين همه
  ).114(همان، ص.ندارد وجود عرصه اين در حكومت
 او خيـر  تشـخيص  بـراي  خـود فـرد   از بهتر وضعيتي در كس هيچ فردگراها نظر در
 تشخيصـش  آنكـه  احتمـال  هـم  بـاز  نباشد درست هميشه تشخيص او اگر حتي. نيست
 شخصـيت  را حامـل  فـرد  هـر  ميـل  وارتاسـت .  اسـت  بيشتر باشد سايرين از تر درست
همـين رو   و از مي شمارد، سايرين از متفاوت او را هم خير و مي داند فردي به منحصر

 تجربـه  بنـابراين . )152-151،ص1349(كنـد  مـي  دفـاع  به گونه اي از چنـين اسـتدلالي  
 هـدايت  با فرد زندگي معتقدند اينان. نيست من قضاوت اعتباري بي براي مبنائي ديگران
 تنهـا  فرد زندگي. شود نمي بهتر فرد، براي نامعتبر ارزشهايي اساس بر و بيروني ازعوامل
  . گردد مي بهتر شود هدايت  فرد مقبول هاي ارزش با منطبق و درون از كه هنگامي
 اقتصـادي  و سياسـي  فرآيندهاي و است افراد خير همان عامه خير ليبرالي نگرش در

بنـابراين خيـر    كنـد،  مـي  تبـديل  اجتماعي انتخاب لعم به را فردي هاي رجحان كه اي
 هـاي  رجحـان  تركيب از فرآيندي معني به گرايي، ، جامعه با متفاوت تفسيري در عامه ،

 يـك  از هـا  رجحـان  ايـن  كه معناست اين متضمن فرآيند اين. است يكسان و همسنگ
 ارزشـي  و عـام  معيـاري  و گيرنـد  نمـي  قـرار  ارزيابي مورد افراد از بيرون و عام موضع
 ، 1376دهـد(كيمليكا،   نمـي  جهـت  آن بـه  و نيسـت  حـاكم  هـا  رجحـان  اين بر فراگير
 .).118ص

 بخصـوص  و الهـي  غيـر  هـاي  ارزش جايگاه به نتيجه مباحث فوق به ضميمه توجه
هـا در ايـن    فعاليـت  محـوري  ارزشِ كه جوامع سرمايه داري ليبرال، اين است در مادي
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 در زنـدگي  دوره در جهـان  از مـادي  تمتعات و كاثرت و ثروت و مال به رسيدن جوامع،
  .  است جهان اين

 گرايـي  كمـال  اسـاس  بـر  وجامعـه  انسان زندگي هاي ارزش اسلام، ديدگاه بنابر  اما
 ارزش خداونـد  كـه  است ارتباط اين در. گردد مي تعيين جهان و انسان خلقت در نهفته
. اسـت  نساخته جاودانه را آن و نداده قرار ثروت و مال در را بشر حيات و زندگي هاي
 و داده قرار اسلامي جامعه برين ارزش و نخستين هدف را شايسته و »صالح عمل« بلكه

 و« الْمتَناَفسـونَ  فلَْيتَناَفسَِ لكٰذَ وفي است. نموده تشويق را آن در جستن پيشي و مسابقه
( »گيرنـد  پيشـى  ديگريك ـ بـر  هـا  نعمت اين سوى به بايد گران مسابقه و كنندگان رقابت

  )). 26/ المطففين
 تـا  مي گـردد  تأكيد صالح عمل جاودانگي بر نخست اسلام در وهله در منظور بدين

آنگاه عمل صالح را بـر اسـاس   . شود ميسر صالح عمل طريق از انسان جاودانگي و بقاء
لحاظ نيازها و ترجيحات افراد جامعه و همراسـتايي مصـالح اجتمـاعي و نيازهـاي فـرد      

 توضـيح  آينـده  در چنانچه و، خدا راه در مال انفاق به تهييج و عريف مي نمايد. تشويقت
 ممكـن  آموزه همين بستن كار به با جمعي و فردي منافع ميان تعارض رفع خواهد، داده

 فـي  أمَـوالهَم  ينْفقُـونَ  الَّـذينَ  مثَـلُ : است در مورد انفاق آمده كريم قرآن در شد. خواهد
 يشَـاء  لمـنْ  يضاَعف واللَّه حبةٍ مائةَُ سنْبلةٍَ كُلِّ في سناَبِلَ سبع أنَْبتَت حبةٍ كَمثَلِ اللَّه سبِيلِ
اللَّهو عاسو يمل26/  بقره(1ع.(  

 و گيـرد  مـي  شـكل  اسـت،  دين اصول از يكي كه معاد، اجتماعي وجه ترتيب بدين
 مـي  داده قرار دنيا اين در انسان اعمال ارزشيابي و فگذاريهد براي واقعي بناي و اساس
  .شود

 هـدف  بـه  برتر هاي ارزش به بخشيدن تبلور با كه است صالح اعمال طريق از انسان
 عـدل  اجتمـاعي  وجه بمثابه اجتماعي عدالت. يابد مي دست تعالي و تكامل و خلقت از

 امامـت  و نبوت اگر اكنون. است انساني و برتر هاي ارزش تمامي تجلي ساز زمينه الهي،
 و گيـرد  مـي  صـورت  جامعه درون و زمين به آسمان از ها ارزش انتقال آن طريق از كه

                                                           
 خوشه هر در ، بروياند خوشه هفت كه است اى دانه مانند ، كنند مى انفاق خدا راه در را اموالشان كه آنان مثَل يعني؛  .1

  .داناست و كننده عطا بسيار خدا و كند مى برابر چند بخواهد كه هر براى خدا و ؛ باشد دانه صد
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 قـرار  معـاد  و عـدالت  كنـار  در را سـازد،  مي ممكن را خدا غير بند از رستن كه توحيد،
 بـا  و كنـد،  مـي  بيـان  را اسـلام  جـوهر  دين اصول. داشت خواهيم را دين اصول دهيم،

( ايـم  داده قـرار  عنايـت  مـورد  را اسـلام  دين جوهر و عصاره پيشگفته، جوانب ملاحظه
  ).42-38ص الف،1421
 در زمـين  در امـت  و انسـان  خلافـت  اسـتخلاف،  مفهوم طبق بر و اسلامي بينش در
  .است كمال و تعالي به نيل و خداوند به تقرب نهايت در و صالح عمل تحقق راستاي

ت ها در توزيع (رابطـه انسـان بـا ديگـران): در ايـن      تأثير ارزشگذاري اسلامي فعالي
حوزه بحث از مصالحي كه در عرصه اجتماع و به واسطه زندگي اجتمـاعي تـأمين مـي    
گرددمطرح است. در اين حالت منافع هر فرد ممكن اسـت بـا مصـالح و منـافع جامعـه      

گيـري و  هماهنگ نبوده و حتي در تعارض قرار گيرد و در نتيجه انگيـزه هـر فـرد در پي   
  دستيابي به منافع خود ممكن است در راستاي حصول منافع اجتماعي واقع نشود.

بدين ترتيب منافع و مصـالح اجتمـاعي منـافعي فرافـردي و فراطبقـه اي اسـت و از       
طريق پيگيري انگيزه هاي فردي تأمين نمي گردد، و چه بسا تعقيب منافع فردي با تامين 

رد. اين تعارضِ منافع زمينه را براي ظلم افراد و گروه منافع اجتماعي در تعارض قرار گي
  هاي قوي تر به افراد و گروه هاي ضعيف تر فراهم مي كند.

بنابراين از نظر شهيد صدر ضمن اين كه ميان انگيزه هـاي فـردي در تعقيـب منـافع     
شخصي و دستيابي به منافع اجتماعي تعارض وجود دارد، اين تعارض از طريق اصـلاح  

هاي ذاتي افراد در حوزه روابط اجتماعي برطرف مي گردد. در اين رابطـه ايشـان    انگيزه
هماهنگي ميان دو انگيزه اي كه انسان را به حركت در مـي آورنـد مهـم و اساسـي مـي      
داند: اول؛ انگيزه ذاتي كه انسان بر طبق آن مصالح شخصي و ذاتـي خـود را دنبـال مـي     

هاي لازم براي تحقق مدينه فاضـله و دسـتيابي بـه     كند. دوم: انگيزه اجتماعي؛ كه انگيزه
رفاه و سعادت اجتماعي فراهم مي آورد. رسالت دين اين است كه هماهنگي ميـان ايـن   

  انگيزه ها را به وجود آورده و زندگي فردي و اجتماعي را در يك راستا قرار دهد.
معه اسـت  در اين صورت بسياري از اعمالي كه در جهت تأمين مصالح ديگران و جا

ولي در نظر انسان ماديگراي خود خواه و منفعت طلب در رتبه نازلي از ترجيحات قـرار  
مي گيرد و توجيه چنداني براي عمل پيدا نمي كند، تغيير موقعيت يافتـه و بـه بـالاترين    

  نشيند.   رتبه از ترجيحات صعود وبه جاي تعارض، هماهنگيِ ميان منافع فرد و جامعه مي
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عامل شناختي و تربيتي تعارضِ ميان منافع فردي و جمعي را از ميان بـر  بنابراين، دو 
). و حيات و روح جمعي در رتبه اي مقـدم بـر زنـدگي    77-75ب، ص1421مي دارد( 

  فردي قرار مي گيرد.

  تأكيد اسلام بر روابط تنگاتنگ اجتماعي -ج-2
عه اي كه افـرادش  متون ديني اسلامي به وضوح نشان ميدهند كه تعاليم اسلام ايجاد جام

نسبت به وضعيت و سرنوشت جامعه حساس بوده و زنـدگي و دغدغـه هـا و فعاليـت     
هايشان توأم با احساس مسئوليت در قبال يكديگر باشدرا دنبال كرده اسـت. همبسـتگي   
در اسلام تنها به ارتباط ميان افراد جامعه نظـر نـدارد بلكـه ايـن ارتبـاط همدلانـه و در       

انه و ياري و غمخواري اعضاي جامعه نسبت به همديگر اسـت.  راستاي همكاري صميم
عبارت معروف پيامبر گرامي اسلام با تأكيدي بليغ بر اين نكته بيان شده است: كسي كـه  

(بحـارالانوار  1ايام بگذراند اما نسبت به مسائل مسلمانان اهتمـام نـورزد مسـلمان نيسـت    
م را در مـورد نـوع نگرشـي كـه     ). اين جمله روح و ماهيت دين اسلا 339 ، ص 71 ،ج

  انسان نسبت به جامعه اش بايد داشته باشد به خوبي نشان مي دهد.
جامعه  مورد نظر اسلام  آنچنان يكدست و هماهنگ و همبسته اسـت كـه افـراد در    
جامعه بمثابه اعضاي يك پيكر مي باشند و با همه تعددشان وجود واحدي را به نمايش 

  امام صادق عليه السلام آمده است:مي گذارند. در روايتي از 
كه هرگاه  صـادق (ع ) فـرمـود: مـؤ مـن بـرادر مؤ من است ، مانند يك پيكريامام 
هـاى آنهـا نيـز از     از آن دردمند شود، اعضاء ديگر هم احساس درد كنند و روح عضوى

روح خدا از پيوستگى پرتو خورشيد ه همانا روح مؤمن پيوستگيش ب ست ، وا روح يك
  ). 4:  ترواي 242ص :  3اصول كافى ج : ( 2. خورشيد بيشتر استه ب

و در روايتي ديگر در ضمن بيان رابطه مومنين برخي وظايف متقابل را هم بيان مـي  
 مومن برادر مومن است ، چشم اوست ، آينـه اوسـت ، راهنمـاى اوسـت ، بـه او      كند:

 سبت دروغ به وى نمى دهى وخيانت نمى كند، نيرنگ نمى نمايد، ستم روا نمى دارد، ن

                                                           
  نَ فَلَيس بِمسلمٍ منْ أَصبح ولمَ يهتم بِأمُورِ الْمسلمي .1
تَكىَ شَيئاً منْه وجد أَلمَ ذَلك عنْ أَبيِ بصيرٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع يقوُلُ الْمؤمْنُ أخَوُ الْمؤمْنِ كَالْجسد الوْاحد إِنِ اشْ . 2

دةٍ و إِنَّ روح الْمـؤُمْـنِِ لَأَشـدَ اتِّصالًا برُِوحِ اللَّه منِ اتِّصالِ شُعاعِ الشَّـمسِ  فى سائرِ جسده و أرَواحـُهـُمـَا مـنِْ روحٍ واحـِ
   بِها
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   ) 5:  ترواي . (همان،1غيبتش نمى كند
آحاد جامعه اسلامي نه فقط به يكديگر آسيب نرسانده و آزرده نمي سـازند بلكـه از   
آزردگي ديگران نيز آزرده مي شوند و براي رفع مشكلات و گرفتاري هاي آنان كوشش 

براى خدا زير عرشش  هماناده است: مي كنند. امام صادق عليه السلام در اين مورد فرمو
را از بـرادر   سايه اى است كه در آن سايه ، فقط كسى ساكن مى شـود كـه غـم و انـدوه    

 ،به مقدار نصف خرمايى ولو، مومنش بر طرف سازد، يا با جان ، كمكش نمايد يا خيرى
وده . ايشان همچنين پيرامون لزوم رفع نيازهاي مومنين توسـط يكـديگرفرم  2به او برساند

برادر مومنش حركت كند ولى به مقدار توان ، سـعى و   اگر براى بر آوردن حاجتاست:
  3.است مومنين خيانت كرده تلاش ننمايد، به خدا و رسول و

اسلام براي اين كه روح جمعي را در ميان مؤمنين اشاعه داده و مستمراً تقويت كنـد  
تري بخشيد و در برخي حـالات  مناسك و عبادات را در قالب جمعي بر ساير عبادات بر

مانند فريضه حج و يا نمازهاي جمعه و عيد فقـط بـه صـورت جمعـي تعريـف نمـوده       
است. اين ويژگي كه بخش عظيمي از اصول و كليات دين اسلام و بلكه خطوط اصـلي  
و كلي دين كه بر مبناي فطرت انساني و در هماهنگي با كل جهـان آفـرينش، اجتمـاعي    

هد، به معني اين است كه اسلام در جامعه قابليـت اجـرا پيـدا مـي     است را تشكيل مي د
). ترديدي نيست كه وقتي سخن از جامعه مـي  216-211، ص1387كند (جوادي آملي، 

  شود تمام ابعاد آن، خواه روابط فردي و يا ساختارها، مورد نظر بايد باشد.
ري مي تواننـد  در اين صورت است كه انگيزه هاي فردي در كنار كاركردهاي ساختا

به  وحدت و انسجام و همبستگي جامعه در راستاي نيل به اهداف نظام را عملي سازند 
و از تفرقه و جدايي و شكاف هايي كه در نهايت قلوب و دلهاي مومنين را از هـم جـدا   
مي سازد جلوگيري نمايد. چنانچه آيه شريفه قرآن لزوم اين وحدت را چنين بيان داشته 

موا بحِبلِ اللَّه جميعا ولاَ تَفرََّقُوا واذكْرُُوا نعمت اللَّـه علَـيكُم إِذْ كُنْـتُم أعَـداء     واعتَصاست: 
شَفاَ حفرَْةٍ منَ النَّـارِ فَأنَقَْـذكَُم منهْـا     ٰفَأَلَّف بينَ قلُُوبِكُم فَأصَبحتُم بِنعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى

  .4)103(آل عمران/ لك يبينُ اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهَتدَونَٰكذََ

                                                           
    .و لَا يغْتَابه يظْلمه و لَا يكذْبه  - ...هو عينُه و مرآْتُه و دليلُه لَا يخوُنُه و لَا يخدْعه و  الْمسلم أخَوُ الْمسلمِ . 1
  ان الله فى ظل عرشه ظلا لا يسكنه الا من نفس عن اخيه كربته ، و او اعانه بنفسه ، او صنع اليه معروفا ولو بشق تمره.  .2
   و من مشى فى حاجه اخيه و لم يناصحه بكل جهده فقد خان االله و رسوله و المومنين . .3
چنگ زنيد ، و پراكنده و گروه گروه نشويد ؛ و نعمت خدا  )السلام يت عليهمقرآن و اهل ب(و همگى به ريسمان خدا   .4   
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وحدت و همدلي افـراد جامعـه جـز در سـايه اعتقـاداتي كـه روح و عمـل آنـان را         
هماهنگ سازد ممكن نيست. يكدستي و يگانگي جامعه و به عبـارتي توحيـد اجتمـاعي    

نهـا راه رسـيدن بـه تعـالي و كمـال اسـت و       بر مدار توحيد اعتقادي و عبادي شرط و ت
توحيد عملـي ـ اعـم از توحيـد عملـي فـردي و       «آنچنان كه شهيد مطهري بيان مي كند 

پرسـتي خـدا و    توحيد عملي اجتماعي عبارت است از يگانه شدن فرد در جهـت يگانـه  
پرسـتي و غيـره و يگانـه     پرستي، جـاه  نفي هرگونه پرستش قلبي از قبيل هواپرستي، پول

هـا.   عـدالتي  ها و بي ها و تبعيض پرستي از طريق نفي طاغوت دن جامعه در جهت يگانهش
پرستي بـه   گردد و جز در پرتو حق فرد و جامعه تا به يگانگي نرسد به سعادت نايل نمي

  .)117-116، 2: ج1375رسد (مطهري،  يگانگي نمي
اين نكتـه كـه در   با ملاحظه موراد فوقو بر اساس تقسيم بندي دوركيم از همبستگي، 

الگوي اسلامي جامعه همبستگي مبتني بر تشابه نسبت به همبستگي مبتني برتمايز مـورد  
)  قابل قبول به نظـر مـي رسـد. ذر    240، ص1382تأكيد بيشتري است( صديق اورعي، 

اين الگو با عنايـت بـه اينكـه هـر فـر مسـئول اعمـال خـود اسـت ( لاتـزر وازرة وزر           
عيني از فردگرايي نهادينه شـده در كنـار ميـزان قابـل تـوجهي      ) ميزان م28اخري(جاثيه/

). البته تأكيد بـر ايـن نـوع    243همبستگي مبتني بر يكساني تأكيد شده است( همان، ص
همبستگي به حدي نيست كه فرديت افراد را مضمحل سازد. از ايـن رو حقـوق فـردي    

يت شناخته شده است نظير آزادي انتخاب شغل و تقسيم كار به طور گسترده اي به رسم
و هر شخصي داراي نامه عمل شخصي است. همتنطور كـه بـه عنـوان عضـوي از كـل      

  ).  244داراي كتاب جمعي و گروهي است( همان، ص 

  همبستگي در آراء انديشمندان مسلمان  -ج-3
اتحاد، يكدستي و همبستگي در جامعه اسلامي مورد توجه انديشـمندان مسـلمان بـوده     

خلدون، متفكر اسلامي عصبيت را عامل  ابن ل پيدايش آن اشاره اشته اند.است و به عوام
دانست. فارابي و خواجه نصير طوسي نيز به همبستگي اجتماعي  همبستگي اجتماعي مي

به نظر خواجه نصير  محبت موجب اتحـاد و همبسـتگي   مبتني بر محبت اعتقاد داشتند. 
                                                                                                                                        

هاى شما پيوند  با يكديگر دشمن بوديد ، پس ميان دل )پيش از بعثت پيامبر و نزول قرآن(را بر خود ياد كنيد آن گاه كه 
ى از آتش بوديد، شما را از آن و الفت برقرار كرد ، در نتيجه به رحمت و لطف او با هم برادر شديد، و بر لب گودال

  .سازد تا هدايت شويد هاى خود را براى شما روشن مى نجات داد ؛ خدا اين گونه ، نشانه
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ماعي مي شود. بنـابراين قـوام جامعـه بـه     ميان افراد و مانع از هم گسستن پيوندهاي اجت
وجود اين عامل بستگي دارد. با وجود محبت روال  امـور در جامعـه بـه طـور طبيعـي      
خواهد بود و در صورت فقدان آن، اولياي امور بايد به منظـور حفـظ نظـام جامعـه بـه      
نظارت بر اجراي عدالت و انصاف در ميان اجتمـاع اهتمـام ورزنـد( رجبـي و ديگـران،      

  ).161، ص1378
فارابي بر اين باور است كه آنچه عامل پيدايش همبستگي اجتماعي مي شود، محبت 
است و استقرار و استمرار اين همبستگي ، در گـرو اجـراي عـدالت اسـت. وي معتقـد      
است همه بخشهاي مختلف جامعه بر اثر محبت و دوسـتي بـه هـم پيونـد مـي خـورد.       

دو نوع، طبيعي و ارادي ، اسـت.محبت طبيعـي    محبت به عنوان عامل همبستگي  داراي
مانند محبت پدر و مادر به فرزندان است. محبت ارادي با توجه بـه منشـأ آن سـه قسـم     
است: محبت بر اثر اشتراك در فضيلت، محبت براي به دست آوردن منفعـت و محبـت   
 براي كسب لذت. محبت در جامعه ابتدا به دليل اشـتراك در فضـيلت پديـد مـي آيـد و     
اشتراك در فضيلت از طريق اشتراك در آراء و افعال حاصل مي شود. انديشه هـايي كـه   
مردم براي استقرار هميشگي بايد در آن اشتراك داشته باشند، اعتقـاد بـه مبـدأ آفـرينش،     
منتهاي آفرينش و ميان مبدأ و منتهاست. اگر افراد جامعه در اين امور اتفاق داشته باشـند  

ام دادن كارهايي كه تأمين كننده سعادت است تكميل شود، محبت بـه  و اين اتفاق با انج
  يكديگر در بين افراد جامعه پديدي مي آيد.

در مرحله دوم، از آنجا كه افراد جامعه در جوار يگديگر زندگي كرده و بـه يكـديگر   
  نياز دارند، به يكديگر سود هم رسانده و محبت بر اثر منفعت نيز حاصل مي شود.

سوم ، چون افراد جامعـه در فضـايل مشـتركند و بـه يكـديگر سـود مـي         در مرحله
رسانند، يه طور طبيعي از يكديگر لذت مي برندو به اين طريق محبت بر اثر لذت پديـد  
مي آيد. در سايه اين سه نوع محبت، همبستگي اجتماعي در جامعه فاضله به وقوع مـي  

  )  71- 70 به نقل از فصول منتزعه ص 44-43پيوندد( همان ، ص
فارابي استقرار و استمرار همبستگي اجتماعي را در گرو اجراي عدالت اجتماعي مي 
داند و در ادامه به بررسي عدالت كه صامن بقا و پايداري همبستگي اجتماعي است مـي  
پردازد. نكته مهم اين است كه دوام همبستگي اجتماعي در اسلام جـز بـر پايـه عـدالت     

به نوع نگرشي كه اسلام به روابـط اجتمـاعي مسـلمانان دارد    ممكن نيست. نظري گذرا 
  اين نكته را آشكار مي كند.
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  رابطه همبستگي و عدالت اجتماعي    -ج-4
ر معتقدين به اصالت جامعه و فرد، اعمال صالح افراد در جامعه مـي توانـد آثـار و    ظدر ن

ايت كـرده و  پيامدهايي داشته باشد كه به فرد محـدود نشـده و بـه جامعـه و امـت سـر      
سرنوشت امت را تحت تأثير قرار دهد. چنانچه اعمال ناشايست نيز جامعه را بـه سـوي   

  انحطاط سوق مي دهد.
بنابراين با اعتقاد به وجود جامعه و تأثير عمل اجتماعي افراد بـر روح جمعـي و يـا    

 ـ   ت وجود جمعي مردم، به كارگرفتن تمامي عواملي كه بر رفتار و اعمال مـردم تـأثير مثب
داشته و جلوگيري و ممانعت از شرايطي كه مردم را به سوي اعمال ناشايست سوق مي 
دهد ضروري و واجب است. عدالت اجتمـاعي در نظريـه هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي       
اسلامي، مي تواند مهم ترين و اساسي ترين عامل در شـكل گيـري اعمـال و رفتارهـاي     

در مرحله تمايز و تفكيك كه اقشار رتبه بندي افراد جامعه به شمار آيد. به عبارت ديگر 
مي شوند، چنانچه اين رتبه بندي بر اساس عدالت صورت گرفتـه باشـد و سـاختارهاي    
جلمعه ازحقوق همه افراد پاسداري كند، همبستگي در جامعه استحكام يافته و فضائل و 

خيـر و  اعمال صالح در جامعه گسترش مي يابد و اين خود بر حركت جامعه بـه سـوي   
صلاح بيشتر تأثير مثبت داشته و زمينه را براي تأمين عدالت در سطحي بـالاتر را فـراهم   
مي كند و در نتيجه جامعه ضمن حركت در جهت رشد و تعالي به حيات خويش ادامـه  
خواهد داد. اما در صورتي كه جامعه و روابط دروني آن بر اسـاس ظلـم مبتنـي باشـد ،     

كت جامعه به سوي قهقـرا و نـابودي خواهـد بـود. بـه      جامعه دچار گسست شده و حر
عبارت ديگر جامعه موضوع سنت هاي الهي است و از سـنت هـاي حتمـي الهـي ايـن      
است كه جامعه اي كه بر اساس عدالت شكل نگرفته باشد، دير يا زود، رو به اضمحلال 

  مي گذارد.
  كـه: العـدل   از همين روست كه  در روايات قوام جامعه همان عدالت معرفـي شـده  

  الـدول    حصن ) و ما697( همان،  2 هالرعي  قوام  و العدل)  86، الحكم غرر( ، 1اساس  اقوي
) ويكي از مهمترين فلسفه هاي ارسال رسل اجراي عدالت در 9574 ،  همان(3 العدل  بمثل

                                                           
1   
2   
3   
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خداوند سبحان در قرآن مجيد هـدف ارسـال رسـل را برقـراري     جامعه بيان شده است. 
لقَدَ أَرسلْناَ رسلَناَ باِلْبيناَت وأنَزَْلْناَ معهـم الْكتَـاب    ر عرصه اجتماع اعلام مي كند:عدالت د

طسْباِلق النَّاس قُومييزاَنَ لالْم25(الحديد/  1و.(  
بر همين مبنا گفته مي شود كـه اسـاس جامعـه اسـلامي توحيـد و عـدالت اسـت و        

) 367، ص 1377يت اين دو اصل بستگي دارد( جوادي آملي، شكوفايي آن به ميزان رعا
بدين ترتيب، همان طور كه متفكريني ماننـد فـارابي بيـان داشـته انـد،روابطي موجبـات       
همبستگي اجتماعي و حاكميت روحيه مواسات و برادري در جامعه را فراهم مـي آورد  

م نباشد بسياري از تعاليم كه بر مبناي عدالت باشد و اساساً اگر عدالت بر در جامعه حاك
وحدت بخش اسلام زمينه اجرا پيدا نمي كند، چنانچه برخـي روايـات حسـن ظـن بـه      
ديگران را، علي رغم تأكيدي كه بر آن در روابط اجتماعي و اقتصـادي شـده، منـوط بـه     
حاكميت عدالت در جامعه اعلام كرده اند، در روايتي از امام هـادي عليـه السـلام آمـده     

 حـرام  ديگـرى  بـه  بدگمانــى , باشـد  رايج ظلم از بيـش عدل اى زمانه در هاست: هرگا
 بيــش  ظلــم  اى زمانـه  در هرگـاه  و. ببينـد كسـى از بـدى)  آدمـى( كه آن مگر, است
باشــد   خـوشبيـن او به نبايـد, نبينـد ازكسـى خيرى) آدمـى( كه وقتـى تا, باشد ازعدل

تحـف  و همچنـين    197ص العشرة سبعون ،كتابوال الثاني ( كتاب جواهر البحار. الجزء
مسند الامـام الهـادي،   ، و 370ص ،75و بحارالانوار ج.304العقول.چاپ مدرسين قم.ص 

  ).304ص 
بنابراين درشرايط عادلانه است كه دلهاي مومنين به هم نزديك مـي شـود و رفـق و    

گي رو بـه  مدارا و همدلي و مواسات نضج مي گيرد و فرد وجامعه با توحيـد و همبسـت  
در قرآن، از توحيد گرفته تا معـاد و از نبـوت   « :مطهري تكامل مي گذارند. به بيان شهيد

هاي اجتمـاعي، همـه بـر     هاي فردي گرفته تا هدف گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان
  )  28 ص:1361(مطهري، »محور عدل استوار شده است

ي هم نمـي توانـد جـز روابـط     در نتيجه مبناي همبستگي و يگانگي در جامعه اسلام
مبتني بر عدالت باشد. در چنين جامعه اي هم افراد مـي تواننـد بـا دسـتيابي بـه حقـوق       
خويش، قابليت ها و توانايي هاي خود را شكوفا سـازند و هـم جامعـه و روح جمعـي     

                                                           
همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو [ى تشخيص حق از باطل] نازل كرديم   .1 

  .   تا مردم به عدالت بر خيزند 



  1391/ بهار و تابستان  7/ ش 4اسلام و علوم اجتماعي / س     188

  

سعادتمند و شده و در مسير رشد و شكوفايي پايدار قـدم مـي گـذارد و بسـتر مناسـبي      
ومثلَهُم في الْإنِجِْيلِ كزََرعٍ أَخْـرَج شَـطْأَه فَـĤزره فاَسـتَغلَْظَ      افراد خواهد بود.ُبراي فعاليت 

 وعملُـوا  آمنُـوا  الَّـذينَ  اللَّـه  وعـد زُّراع ليغـيظَ بهِِـم الْكُفَّـار    ال يعجِب سوقه علَى فاَستَوى
اتحالالص مْنهرَةً مغْفأَ مراًوج يمظ29( فتح/  1اع(.  

  عدالت رضايت آفرين مبناي همبستگي اجتماعي -ج-5
عدالت  از سويي موجب رضايت و شادماني مردم و در نتيجه يكدلي و همبستگي آنـان  

 در كلام حضرت صادق عليه السـلام آمـده اسـت: عــدالت     را فراهم مي آورد، چنانچه
 چـه  عدالت شود، عدالت امرى در كه زماني رسد، تشنه لب به كه ست آبى از تر شيرين

). همچنين در بياني ديگـر  216ص  ،3ج  ،اصول كافىباشد ( كم اگرچه  دارد، گشايشى
اصـول  (2عسل و نرمتر از كره و خوشبوتر از مشـك اسـت   عدالت شيرينتر از مي فرمايد:

  ).217ص ،3ج  ،كافى
يكـي قلـوب اشـاره    به نقش عدالت در نزددر خطبه فدكيه حضرت فاطمه زهرا(س) 

 بحـارالانوار، ... و الْعدلَ في الْأَحكاَمِ إِيناَسـاً للرَّعيـة. (   و الْعدلَ تَنْسيقاً للقْلُُوب رفته است :
بـه  » اينـاس «و  اه ـ ساختن  قلـب و هم راستا هنگ ابه معناي هم تنسيق). 223، ص29ج

اشاره بـه ايـن واقعيـت     يها ه سلام االله علفاطمحضرت است. كلام » انس گرفتن«معناي 
دهد و هم مايـة انـس گـرفتن     هاي مردم را به هم پيوند مي دل  ورزي، هم دارد كه عدالت

. همدلي، محبت، مواسات و غمخـواري نسـبت بـه     مردم با يكديگر و با حاكميت است
يكديگر در جامعه اسلامي تنها در سايه روابط عادلانه اي ميسر مـي شـود كـه رضـايت     

  از اين روابط همراه داسته باشد.  آنان را 
  رضايت عمومي و عدالت اجتماعي -ج-1-5

از متون ديني چنين فهميده مي شـود كـه در مـورد چگـونگي برقـراري عـدالت در       
  جامعه تمركز بر رضايت عامه مردم معياري مهم و غيرقابل اغماض است.

                                                           
 تقويتش پس رويانده را خود هاى جوانه كه است زراعتى چون وجودشان كه است اين انجيل در توصيفشان اما و .1

 و رشد از[ را دهقانان كه طورى به ، است ايستاده] استوار[ هايش ساقه بر نتيجه در و ، شده ضخيم و ستبر تا كرده
 به خدا] و. [ آورد خشم به را كافران ، مؤمنان] نيرومندى و انبوهى[ وسيله به خدا تا آورد مى تعجب به] خود انبوهى
   است. داده وعده بزرگ پاداشى و آمرزش ، اند داده انجام شايسته كارهاى و آورده ايمان كه آنان از كسانى

2. كسنَ الْمرِيحاً م بأَطْي و دنَ الزُّبنُ مأَلْي و دنَ الشَّهلىَ مَلُ أحدالْع  
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يت مـردم و نقـش   به جلب رضـا  مالك اشتر در نامه شان به  امام علي(عليه السلام) 
 حـق  در كـه  باشـد  كـاري  تو نزد كارها ترين محبوب بايد: عدالت در آن اشاره مي كنند

، نامـه  نهج البلاغـه  ( 1باشد رعيت خشنودى در ترينش جامع عدالت، در و ترينش ميانه
 روشـنى  برتـرين چيـزى كـه موجـب چشـم      ايشان در جاي ديگـر مـي فرماينـد:     .)53

عـدالت در شـهرها، و ظهـور دوسـتى و محبـت رعيـت       برقـرارى   شـود  زمامداران مى
 همان).(2.است

    رضايت عمومي -ج-2-5
هنگامي كه انسان ها زندگي اجتماعي را بر مي گزينند ضمن اين كه بـه منـافعي دسـت    
مي يابند برخي محدوديت ها را هم متحمل مي شوند. تشكيل جامعه همراه بـا پيـدايش   

قدرت و اعتبار از جمله چنين منـابعي اسـت.    منابعي اجتماعي است. ثروت، فرصت ها،
آزادي افراد در درون جامعه بر مبناي دستيابي به اين منابع به صورت آزادي مثبت و يـا  
منفي دنبال مي شود. در حالي كه درآزادي منفي، آزادي فرد به عدم سلب آزادي ديگران 

نـدگي مطلـوب او را   محدود مي شود آزادي مثبت توانايي هاي فرد را در انتخاب نوع ز
مورد توجه قرار  مي دهد. در نگرش اسلامي نيز اساساً آزادي فرد در راسـتاي خلافـت   
جامعه وعدم سلطه افراد و يا گروه هايي خاص بر مقدرات و سرنوشت مردم و بسـط و  

  توسعه خلاقيت ها و پرورش استعدادهاي افراد معنا پيدا مي كند.
امعه و پيـدايش گـروه هـا و طبقـات اجتمـاعي      مسأله مهم اين است كه با تشكيل ج

فرادست و فرودست به قواعد پيچيده اي ازعدالت نياز مي افتد تا به بهترين نحو ممكـن  
هر كسي به حق خود برسد. در همين ارتباط حضرت امير عليه السلام در خطابي جامع، 

در عـدالت و   مالك اشتر را در مديريت جامعه به رعايت ميانه ترين در حق، شامل ترين
جامع ترين درجلب رضايت عامه مردم سفارش مي كنند. در اين بيان تأكيد مي شود كه 
در سياستگذاري و مديريت عادلانه جامعه، اموري كه به طور جامع تري رضـايت عامـه   
مردم را تأمين مي كنند بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين در اين فرمان ميـان رضـايت   

جتماعي رابطه اي مثبت برقرار شده است. براي فهم اين رابطه نخسـت   عامه و عدالت ا
  بايد معناي وازه هاي رضايت و عامه را مورد توجه قرار دهيم.

                                                           
   ولْيكنُْ احَب الامْورِ الَيك اَوسطَها فى الحْقِّ، و اعَمها فى الْعدلِ، و اجَمعها لرِضىَ الرَّعيةِ  .1
   انَّ افَضَْلَ قرَُّةِ عينِ الوْلاةِ استقامةُ الْعدلِ فى الْبلاِد، و ظُهور مودةِ الرَّعيةِ. .2
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  معناي رضايت
منظور ايـن نيسـت    كه است علامه جعفري در توضيح معناي رضايت مي نويسد: بديهى

 را آنان رضايت كه ورىام زيرا جلب شود. جامعه مردم ى همه كه در هر حالتي رضايت
 آرمـانى  و فكـرى  تضـاد  داراى بوده و مردم در اين جهـت   مختلف بسيار كند مى جلب
 را تضـادها  و اختلافـات  ايـن  بتوانـد  كـه  شـود  نمـى  پيدا زمامدارى و قانون باشند، و مى

 طبيعـى  حيـات  مبناى بر كه جهت بدان هم مردم اغلب از سويي رضايت نمايد. برطرف
 و بايســتگيها كــه باشــد مكتبـى  تصــديق مــورد توانــد نمـى  لــذا ،اســت اســتوار محـض 

 تـامين  معقول حيات در طبيعى ماوراى و طبيعى جهت دو هر از را انسانى شايستگيهاى
 قـرار  نظامهـا  و مكتبهـا  آن همـه  راس در اسلام مكتب كه دانيم مى ما ى همه و. نمايد مى

 مقصـود  بنـابراين، . باشد مى عقولحيات م در انسانها دادن قرار آنها هدف كه است گرفته
 آزادى حـق  و كرامـت  حـق  و حيـات  حـق  تأمين از كه است رضايتي مردم، رضايت از

 عوامل و رضايت چنين و گردد مى ناشى ممكن حد آخرين در كامل طور به آنان معقول
 عـدل  در امـور  فراگيرتـرين  و حـق  در امـور  ترين معتدل با تواند مى كه است آن نتايج و

  .)220-219، ص1373گردد(جعفري،  هماهنگ

  معناي عامه
مفهوم عامه در فرمايش حضرت امير عليه السلام در مقابل خواص به كار رفته  و ايشان 

 العامه سخط نيز نوعي تضاد ميان رضايت خاصه و عامه را بيان داشته و مي فرمايند: فان
 و غضـب  زيـرا « العامـه  رضـى  مـع  يغتفـر  الخاصـه  سـخط  ان و الخاصه برضى يجحف
 و بـرد  مـى  بـين  از را) چشـمگيران ( خـواص  رضايت جامعه مردم عمومى متن نارضائى
 جريـان  يـك  از جامعه مردم عمومى متن صورتيكه در خواص همين نارضايتى و غضب
. بنابراين ا از طريق شناخت خواص مي توان عوام را نيز »شود مى بخشيده باشند، راضى

  شناسايي نمود.
صـاحبان   -1نين عليه السلام خـواص داراي دو ويژگـي هسـتند:    در فرمان اميرالمؤم

نزديكـان و دوسـتان و همفكـران حاكمـان و مـديران،       -2قـدرت و نفوذنـد    ثروت و 
) . 143،ص1388ثـروت( عليخـاني،   ( بهره گيري ازمنـابع و   (نزديكي به كانون قدرت)

اهـرم هـاي لازم   انـات داشـته و   بنابراين خواص كساني اند كه دسترسي به منـابع و امك 
  براي تحت تأثير قرار دادن سياست ها را در اختيار دارند.
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دركـلام   خـواص  از مقصود« علامه محمدتقي جعفري در مورد خواص مي نويسد: 
 توانـد  مـى  كـه  نيروئـى  داشـتن  جهت به فقط كه هستند كسانى السلام عليه اميرالمومنين

 قائـل  امتيـازى  خود براى بدهد ايشافز طبيعى حيات از برخوردارى براى را آنان آزادى
 مـورد  بايد چگونه و است آمده دست به كجا از نيرو آن كه ندارند آن با كارى و هستند
    ).220ص ،1373(»بگيرد قرار استفاده

بنابراين مي توان عامه را اكثريت مردمي دانست كه، بدون زياده خـواهي ، بـا كـار و    
ان هسـتند و در ايـن راسـتا از امتيـازات     تلاش در صدد كسب روزي خود و خانواده ش

خاصي بهره نبرده و از اهرم فشار بر تصميم گيران و سياستگذاران برخوردار نيستند. در 
نتيجه منظور از مصلحت عمومي به عنوان مبناي رضايت عمومي، مصالح و منافع عمـوم  

انچه در ). اين رضايت چن144، ص 1388مردمي با ويژگي هاي مزبور است.( عليخاني، 
 حـق  تـأمين  از كـه  اسـت  تبيين علامه جعفري مورد اشاره قرار گرفت بر پايـه رضـايتي  

 ناشى ممكن حد آخرين در كامل طور به آنان معقول آزادى حق و كرامت حق و حيات
  گردد. مى

بدين ترتيب و در نتيجه گيري نهايي، همبستگي در نظام اسـلامي بـر مبنـاي كسـب     
شود. اين همبستگي كرامت آنان را محترم مـي شـمرد و    رضايت عامه مردم تعريف مي

دلهاي آحاد جامعه اسلامي را به هم نزديـك سـاخته و زمينـه پيـدايش حقـد و كينـه و       
  جدايي و تفرقه را از ميان آنان بر مي دارد.

چنين رويكردي در همبستگي اجتماعي مي تواند هم بـا نـوع قشـربندي و نزديـك     
روه هاي درآمدي، و اجتنـاب از بنيـاد قشـربندي بـر     بودن سطوح درآمدي و معيشت گ

  باشد. اساس ثروت، و هم با تأمين معيشت آبرومندانه افراد در جامعه اسلامي هماهنگ
از جنبه سلبي نيز مي توان گفت كه اين جهت گيري در واقع بـراي ايـن اسـت كـه     

رت شكل گيري روابط و قشربندي اجتماعي بر پايه ثـروت و ارزشـمداري ثـروت صـو    
  نگيرد.

پول و ثروت ابزاري براي رفع نيازهاي انسـان اسـت و بـه همـين دليـل مـي توانـد        
ارزشمند نيز باشد. حال چنانچه از مسير و فايـده منـدي خـود خـارج شـده و ازطريـق       
قشربندي، ثروت و ثروتمند بودن نظام ارزشي جامعـه را تحـت تـأثير قـرار داده ونظـام      

مسابقه اي در جهت كسب ثـروت بيشـترميان مـردم    ارزشي مادي بر جامعه حاكم شود، 
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شكل خواهد گرفت و معنويات و به تبع آن همدلي وهمراهـي در جامعـه كـاهش مـي     
 ثروتمندان شبيه را خود خواهند مي نيز غير ثروتمند يابد. خطر بزرگتر آن است كه افراد

 پوشـيدن،  لبـاس  فقـط در  نه آنها. گيرند قرار احترام و ارزش مورد طريق آن از تا سازند
 زمينـه  همه در مهمتر آن از بلكه آورند مي در را ثروتمندان اداي اتومبيل و منزل وسايل
). چنـين  489-488،ص1377گيرنـد(رفيع پـور،    مي الگو آنها از فرهنگي و ارزشي هاي

امري در كنار دستيابي بيشتر ثروتمندان به منابع، به معناي مسلط شدن آنان بـر مقـدرات   
از نظر قرآن مجيد چنين شـرايطي زمينـه سـاز هلاكـت و نـابودي جامعـه        جامعه است.

خواهد بود. زيرا مي فرمايد: وإِذاَ أَردناَ أَنْ نهُلك قرَْيةً أمَرنَْـا مترْفَيهـا فَفَسـقُوا فيهـا فحَـقَّ      
ر و ديارى را نابود كنيم، هنگامى كه بخواهيم شه) 16علَيها القَْولُ فدَمرنْاَها تدَميراً( اسراء/

هايش را [به وسيله وحـى بـه طاعـت ، بنـدگى و دورى از گنـاه]       ذرانگمرفهّين و خوش
دهيم ، چون [سرپيچى كنند و] در آن شهر به گناه و بدى روى آورند ، عـذاب   فرمان مى

كوبيم [و بنيادشـان را از ريشـه بـر     شود ، پس آنان را به شدت درهم مى بر آنان لازم مى
  .كنيم] ىم

شايد بتوان گفت يكي از مهم ترين وجوه تقابل پيامبران الهي با اين قشر از جامعه از 
جهت نوع ساختار و رتبه بندي گروه هـا در جامعـه بـوده اسـت. چانچـه مـلأ و طبقـه        
اشراف قوم حضرت شعيب، ايشان را به ترك رسالت و برگشت به وضـعيت و شـرايط   

معه مخير كرده بودند: قاَلَ الْملَـأُ الَّـذينَ اسـتَكْبرُوا مـنْ     حاضر آن دوره و يا اخراج از جا
قاَلَ أَولَو كُنَّـا   ۚقَومه لَنخُرِْجنَّك يا شُعيب والَّذينَ آمنُوا معك منْ قرَْيتناَ أَو لَتَعودنَّ في ملَّتناَ 

ز پذيرفتن حق] تكبر ورزيدنـد ،  اشراف و سران قومش كه [ا). يعني؛ 88كاَرِهينَ(اعراف/
انـد از شـهرمان بيـرون     گفتند : اى شعيب ! حتماً ما تو و كسانى را كه با تو ايمـان آورده 

چون و چرا به آيين ما بازگرديد . گفت : آيا هـر چنـد كـه نفـرت و      كنيم يا اينكه بى مى
  ؟كراهت [از آن آيين] داشته باشيم

 و الهـى  پيـامبران  تمـامى «ان با ملأ مـي نويسـد:  علامه جعفري در مورد تقابل پيامبر 
 چشـمگيران  و جهـت  بـى  عزيـزان  با كارى هرگز فقط نه االله اولياء حتى و آنان اوصياى
 سـبقت  يكـديگر  بـه  چپـاولگرى  ى مسـابقه  در كـه  علـت  بـى  متوقعهاى اين و نما بزرگ
 قرآن در. اند ودهب آنان با هم ناپذيرى آشتى ستيز يك در همواره بلكه اند، نداشته ورزند مى

 مـلأ  لغت كتب در و است، نموده معرفى پيامبران مزاحم را »ملأ« مورد ده از بيش مجيد
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 نـوعى  داشـتن  بـه  را خـود  جامعـه  در كه آنان به اصطلاح به و چشمگيران و اشراف به
 بـه  اينان چه اگر است، شده معنا دانند، مى ديگران از برتر را خود و نموده متمايز قدرت
 مقاومتها حق مردان مقابل در توانند مى قدرتها با بازى حتى و گريها حيله به لطتس جهت

 زيـرا  دوامـى،  نـه  و دارند اصالتى نه كارشكنيها و مقاومتها اين ولى نمايند، كارشكنيها و
 مـتن  صـورتيكه  در ندارند، فريبنده خيزهاى و جست و زورگوئى جز بنائى و اصل هيچ

 دوش بـر  معمـولا  جامعه، مردم حيات وسائل كردن آماده و توليد كه است مردم عمومى
 و جوامـع  دگرگونيهـاى  صداى و سر بى و ادعا بى نيروى كه هستند آنان هم و. است آنها

    ).220،ص1373»(.دهند مى تشكيل را آنها استقرار
اين اهميت بي بديل دسترسي بـه منـابع  و امكانـات در جامعـه اقتضـا دارد كـه در       

لام، توزيع منابع و امكانات و ثروت و درآمـد نقـش بسـيار مهـم، و     مكتب اقتصادي اس
بلكه اساسي، ايفا مي كند و اهميت توزيع را در مقايسه با نظـام سـرمايه داري در مرتبـه    

  اي بالاتر و بسيار مهم تر قرار مي دهد.

 تقابل نابرابري ورضايت عمومي -ج-3-5

ردم را تأمين كند و بلكـه در تعـارض   نابرابري از آن جهت كه نمي تواند رضايت عامه م
با آن است نمي تواند در نطام عادلانه اجتمـاعي و اقتصـادي اسـلامي جايگـاهي داشـته      
باشد. مطالعات متعدد نشـان مـي دهـد كـه نـابرابري موجـب از بـين رفـتن انسـجام و          
همبستگي و بالاتر از آن همدلي و همنوايي در جامعه مي گـردد و از همـين رو جامعـه    

مل بر نابرابري هاي شديد نمي تواند فضائل اجتمـاعي مـورد نظـر اسـلام را تـأمين      مشت
  كند. اشاره اي به مطالعات صورت گرفته نشان دهنده تعارض مزبور مي باشد.    

در مـورد رابطـه    Economic inequalityتحـت عنـوان    1دانشنامه آزاد ويكـي پـديا  
ــابرابري در ــايي نويســد:  مــي بهداشــت، درمــان و انســجام اجتمــاعين محققــان بريتاني

بـا نـابرابري     و ايـالات  هاكشـور دريافته اند كه  پيكتويلكينسون و كيت  .جي.ريچارد
ميزان بالاتري از مشكلات اجتماعي و بهداشتي (چـاقي، بيمـاري روانـي، قتـل،     با بالاتر 

تولد نوجوان، حبس، درگيري كودكـان، اسـتفاده از مـواد مخـدر)، و نـرخ پـايين تـر از        
اجتماعي (اميد به زندگي، عملكرد آموزشي اعتماد در ميان غريبه ها، وضـعيت   لاهايكا

هـا بـا   آن. مواجهنـد زنان، تحرك اجتماعي، حتي تعداد اختراع ثبـت شـده صـادر شـده)     
                                                           
1. www.wikipedia.org 
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 دريافته اند كـه ايالت از ايالات متحده آمريكا 50كشور توسعه يافته و  23استفاده از آمار 
سـطح   كـه ماننـد يوتـا و نيوهمپشـاير     هـايي  فنلاند و ايالتدر كشورهايي مانند ژاپن و 

كشـورهاي   نسـبت بـه  ، در آنهـا وجـود   بالايي از برابري اجتماعي / بهداشت و درمـان  
(آمريكا و انگلستان) و ايالات متحده (مي سي سي پي و نيويورك) تفاوت هـاي بـزرگ   

  يافت مي شود..  يمشكلات كمتر، در درآمد خانوار است
امه اضافه مي كند كه مطالعات نشان مي دهند كـه يـك همبسـتگي مثبـت     اين دانشن

 نشـان  پنجاه مطالعـه  از بيش.. و نابرابري در جامعه وجود دارد جنايت و جرم ميان نرخ
دارد خشـونت نيـز    وجـود  بزرگتري درآمدي تفاوت آن در جوامعي كه در مي دهند كه

  . تمايل به رواج بيشتري دارد
 كانـادا  اسـتانهاي  و آمريكـا  ايالات ميان در كه دادند نشان. )2001 (.همكاران و دلي

 انـد  زده تخمـين  آنهـا . دارد وجود نابرابري به مربوط قتل نرخ برابري در ده يك تفاوت
 ميـزان  در به حساب تفاوت  توان مي را قتل نرخ در تغييرات تمام از نيمي حدود در كه

  .نهاد دولت يا استان هر در نابرابري
در هـا  ثابت تـرين يافتـه   )  بيـان مـي كنـد كـه؛    1999گزارش نيپـولي تانـا(  همچنين 
بوده است كه يك ارتباط مثبت بـين  اين قتل مورد در  برشي در ميان كشورها تحقيقات 

   وجود داردنابرابري درآمد و قتل 
)  اكثر مهمترين اثر بالقوه نابرابري ثروت كه بيشـتر نظريـه هـاي    1375از نظر چلبي(

تي به آن توجه دارند خشونت و شورش است. تفـاوت عمـده ديـدگاه هـا     جامعه شناخ
، 1991بيشتر در مورد مكانيسم هاي مابين نابرابري و خشونت است. كندي و همكـاران( 

) مي گويندكه نظريه هاي نابرابري بر آثار خصايل پايگاهي مثل منزلت ودرآمـد  398ص
جتماعي را بي ثبات مي سازد و روابـط  تأكيد دارند. نابرابري در توزيع پاداش ها كنترل ا

  بين شخصي را سست مي نمايد كه سرانجام منجر به خشونت فزاينده مي شود. 
)  نيز معتقـد اسـت كـه نـابرابري يـك منبـع تضـاد اسـت. او         589، ص1989مسنر(

همچنين فكر مي كند كه نابرابري سرانجام بين كساني كه ذيعلاقه به كاهش آن هستند و 
ع شخصي شان حفظ نابرابري را ايجاب مي نمايـد شـكاف بـه وجـود مـي      آنهايي كه نف

آورد. نابرابري ها مي توانند از طريق ايجاد تضاد توزيعي تبـديل بـه خصـومت كلـي و     
انتشاري شوند و به شكل جرم وجنايت تجلـي نماينـد و يـا اينكـه اگـر امكـان تحـرك        
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شورش تظاهر خـارجي  سياسي وجود داشته باشد تبديل به خشونت شوند و به صورت 
  ).205، ص1375پيدا مي كنند( چلبي، 
كشـوردو   46-51) در يـك مطالعـه برشـي ميـان     306، ص1989لندن و رابينسون ( 

عامل را مسئول خشونت سياسي مي دانند: يكي عامل وابستگي و ديگـري نـابرابري در   
  ).   205درآمد. (همان، ص

ثبـاتي در دموكراسـي هـاي     ) در يك تحقيق تجربي مسئول بـي 50، ص1998مولر( 
سياسي را نابرابري مي داند. او يكي از يافته هاي تجربـي خـود را چنـين خلاصـه مـي      
كند:در يك همبستگي معكوس قوي و نابرابري درآمد و ثبـات رژيـم بـراي يـك نونـه      

  ).  206متشكل از سي و سه دموكراسي مشاهده شد(همان،ص
يـك تحقيـق تجربـي اظهـار مـي       )نيز بر اساس542، ص 1994بوسولِ و ديكسون( 

دارندكه تقريباً درتمام نظريـه هـاي اجتمـاعي، نـابرابري و كـاهش در نـرخ رشـد علـل         
  محوري شورش به شمار مي آيند(همان). 

ملاحظه مي شود كه اكثر پژوهش هاي تجربي، با وجود برخورداري از ديدگاه هـاي  
 ـ روت و نـابرابري در درآمـد مـي    متفاوت، در اين نكته اتفاق نظر دارند كه نابرابري در ث

تواند موجب پيدايش تضادهاي توزيعي در جامعه شوند. اين تضاد نيز مي توانـد بـه دو   
صورت تضاد انتشاري، مانند جرح و قتل،  و تضاد سياسي در جامعه بروز نمايد. در هر 
دو صورت وفاق و انسجام اجتماعي تحت اشعاع قرار مي گيرد و بـه عبـارت ديگـر در    

ه اي كه نابرابري در درآمد و ثروت و تضادهاي توزيعي شديد باشـد زمينـه عينـي    جامع
  وفاق جامعه محدود مي گردد( همان).

در اين صورت نابرابري، حتي اگر عاملي براي گسست و جدايي ميان اقشار جامعـه  
تلقي نشود، دست كم، مانعي جدي و اساسي بر سر راه همـدلي و وحـدت و مواسـات    

ود. بي ترديد نظام اجتماعي و اقتصادي اسلامي، كه بمثابـه پيكـر واحـدي    آنان خواهد ب
است كه اجزاء آن نسبت به وضعيت و شرايط يكديگر حساسيت و تأثير و تأثر دارند،.با 

  چنين پديده اي سازگار نخواهد بود.
در نتيجه نابرابري گونه اي از نابرابري ها به تمركز ثروت در دست عده اي خـاص   

د و بالمĤل زمينه استفاده از فرصت ها را براي ديگران محدود سازد، با عـدالت  منجر شو
اجتماعي و اقتصادي اسلامي سازگار نيست و نمي تواند موجـه قلمـداد گـردد. در ايـن     
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صورت محور مورد مطالعه اين مقاله كه ناظر بر عـدم انباشـت ثـروت و انباشـت آن در     
ور تأييد قرار مي گيرد. بديهي اسـت كـه نفـي    نزد عده اي خاص از ديدگاه اسلام بود م

اين نوع نابرابري، به معناي انكار نابرابري هاي ديگري كه متضمن پاداشبه تلاش و كـار  
  مفيد اقتصادي و نوآوري و خلاقيت افراد مي باشد نيست.

  نتيجه گيري

 براي مطالعه پيرامون عدالت اجتماعي در اسـلام و دريافـت معنـاي جـامعي از آن بايـد     
نخست  مبناي خود در مورد اصالت فرد و يا اصالت فرد و جامعه را مورد ملاحظه قرار 
دهيم. ترديدي نيست كه انتخاب چنين مبنـايي بـر حـوزه مطالعـه و شـيوه آن در متـون       

و ايـن نقطـه نظـر كـه     » اصالت فـرد و جامعـه  «اسلامي تأثيرگذار است. بر اساس مبناي 
و بلكه هويت جمعي نيز قابـل تعقيـب اسـت،     عدالت در ساحت ساختارهاي اجتماعي

اكتفا به احكام شرعي و فقه موجود نمي توان داشت و بايد به حوزه هايي كه در ارتباط 
  با جامعه و كليت آن است نيز ملاحظه گردد. 

در اين راستا و با مطالعه موضوع نابرابري و قشربندي و همچنين همبستگي اسلامي 
يـن همبسـتگي مبتنـي بـر عـدالت اجتمـاعي اسـت. عـدالت         به اين نتيجه رسيديم كـه ا 

اجتماعي در اسلام مشتمل بر اين است كه مواهب جهان براي همه  مردم و در راسـتاي  
نيل به كمال و رفع نيازهاي آنان آفريده شده اند و آحاد جامعه اسـلامي مـي تواننـد بـا     

فت انسـاني خـويش   استفاده از آن مواهب در جهت تعالي و دستيابي به كرامـت و شـرا  
بهره ببرند . در اين صورت است كه رضايتمندي در ميان جامعه اسلامي ظهور مي يابد. 
بدين ترتيب همبستگي جامعه بر رفاه و رضايت عامه، كه خود ناشي از كرامت و عـزت  

 نـوع  گرفتن نظر در با واقع نفس افراد به عنوان حق جامعه مي باشد، مبتني مي باشد. در
 جامعـه  حـق  و رسـيم  مي جامعه حق به شهروندي حقوق از اسلامي لوبمط همبستگي

 در جامعـه  در امكانـات  و منابع توزيع نوع و اقتصادي و جتماعي ا عدالت  برقراري در
  شود مي مطرح عامه رفاه

در نظام اجتماعي اسلام امكانات و مواهب اجتماعي بايد زمينه فعاليت همه مـردم را  
خلاقيت و نوآوري استعدادهاي خويش را شكوفا سـاخته و از   فراهم آورد تا با تلاش و

نعمت هاي الهي بهره مند شوند. اين فعاليت و تلاش مادامي كه بـه سـلب بهـره منـدي     
ديگر فعالان نينجامد محترم مي باشـد. نـابرابري موجـه در جامعـه اسـلامي بـر اسـاس        
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اي حاصـل از دسترسـي   شايستگي ها و تلاش و كار مفيد اقتصادي است. اما نابرابري ه
عده اي به منابع اجتماعي نظير ثـروت و امكانـات عمـومي  تبعـيض تلقـي شـده و بـه        

  رسميت شناخته نمي شود.
مال و ثروت از منابعي است كه مي تواند مردم را در دستيابي به منـابع رتبـه بنـدي     

ور كند و موجبات تفاوت مردم در بهره منـدي را فـراهم آورده و فرصـت هـا را بـه ط ـ     
نابرابر توزيع كند.چنين تفاوتي مي تواند بـه مـرور بـه شـكاف هـاي عميـق و گسـترده         
بينجامد و نابرابري را پايدار كرده و با تغييرات فرهنگي متناسب با خصلت هـاي مـلأ و   

  مسرفان، به نابودي جامعه منجر گردد.   
ند كه موجـب  نابرابري هايي كه موجب شوند منابع اجتماعي به گونه اي توزيع گرد 

بهره مندي گروه و قشر خاصي شده و در نتيجه استفاده و فرصت بهـره منـدي ديگـران    
محدود و يا منتفي شود، با رضايت عامه و در نتيجه همبستگي مورد نظر اسلام سـازگار  
نبوده و نمي تواند مبناي ساختارهاي نظام اقتصادي و اجتماعي باشد. بنـابراين بـه طـور    

تكاثر ثروت به گونـه اي كـه طبقـات اجتمـاعي را رتبـه بنـدي كـرده و        ژه انباشت و   وي
دسترسي بخش هايي از مردم به امكانـات و فرصـت هـا را محـدود نمايـد بـا عـدالت        
اجتماعي و اقتصادي اسلام ناسازگار است. بنابراين دولت اسلامي بـا ابزارهـايي كـه در    

ختاري شـدن نـابرابري در جامعـه    اختيار دارد بايد مراقبتي دائمي نسبت به ممانعت ازسا
  داشته باشد.
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ــامين،ملوين،روين -3 ــه)1385(تـ ــي جامعـ ــربندي شناسـ ــابرابري و قشـ ــاي نـ  هـ

  .توتيا نشر: تهران ، گهر نيك عبدالحسين ي اجتماعي،ترجمه
  .البلاغه نهج بنياد اسلام، سياسي اصول حكمت ،)1373( محمدتقي جعفري، -4
 نشر مركز: قم ،17 ج كريم، قرآن موضوعي تفسير). 1387( عبداالله آملي، جوادي -5
  .اسراء
  .نشرني:تهران نظم، شناسي جامعه ،)1375( مسعود چلبي، -6
 بررسـي ( اسـلام  منظـر  از اقتصادي عدالت معيارهاي ،)1387( سيدرضا حسيني، -7

  .36 تا 5 از - صفحه.  32 شماره ، اسلامي اقتصاد مجله ،)صدر شهيد نظريه انتقادي
  .http://www.isaq.ir/vdcebp8xijh8w.9bj.html ، منيرالدين سيد ، حسيني -8
 آرام احمد ترجمه  ،6ج الحيات، هترجم ،)1384(  ديگران و محمدرضا حكيمي، -9
    ما دليل انتشارات:تهران
 هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعه) 1385( ابراهيم ، انصاري. رسول ، رباني -10

  ).)سمت( دانشگاهها و انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان:  تهران ، اجتماعي
 دفتـر : اسـلام،قم  در ياجتمـاع  تفكـر  تـاريخ  ،)1378( ديگران و محمود رجبي، -11

  .دانشگاه و حوزه همكاري
  .نتشار سهامي شركت تهران، جامعه، آناتومى ،) 1377(فرامرز پور، رفيع -12
 -رنجبـر  محسـن : متـرجم  ، طبيعـت  عليـه  طغياني طلبي موري؛برابري روتبارد، -13
  28 صفحه > 8/10/87 1701 شماره > اقتصاد دنياي روزنامه كاظمي، مريم

 ثلاثـي،  محسـن : ترجمـه  معاصر، دوران در شناسي جامعه نظريه جورج، ريتزر، -14
  .ش1380 پنجم، چاپ علمي، انتشارات تهران،
: تهـران  اجتمـاعي،  علـوم  المعـارف  دايـره  بر درآمدي) 1370(باقر ، ساروخاني -15

  كيهان انتشارات
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  .للمطبوعات دارالتعارف: بيروت اقتصادنا، ،)1411(باقر محمد الصدر،السيد -16
 أهـل  فقـه   ، الاجتهاد لحركة المستقبلة الاتجاهات ،)1417(____________ -17
  .1 العدد -  ، البيت
 و الابحـاث  مركـز : قـم  الحيـاة،  يقـود  السـلام  ،)الف1421( ____________-18

  .الصدر للشهيد التخصصية الدراسات
ــة ،)ب1421( ____________-19 ــلامية، المدرس ــم الاس ــز: ق ــاث مرك  و الابح
  .الصدر للشهيد التخصصية ساتالدرا

)، بررسـي سـاختار نظـام اجتمـاعي در اسـلام،      1382صديق اورعي، غلامرضا( -20
  ژوهش هاي سيما. تهران: اداره كل پ

 انديشـه  در عمـومي  رضايت و عدالت حق، ،نسبت)1388( اكبر علي عليخاني، -21
  .3 ش ، چهارم سال سياسي، علوم پژوهشنامه علي، امام

 تهران ، ثلاثي محسن ترجمه ، شناسي جامعه به درآمدي) 1377(روسب ، كوئن -22
  .توتيا نشر: 

 محسـن  ترجمـه  شناسـي،  جامعـه  بزرگـان  و زنـدگي  ،) 1370( ليوييس كوزر، -23
  .علمي انتشارات: تهران ثلاثي،
 قبسـات  »صفت،فرهاد، مشتاق: مترجم گرايي، ، جماعت) 1376(  كيمليكا،ويل -24

  .6 و 5 شماره و پاييز» 
ــابرابري ،)1373( ج ادوارد گــرب، -25 ــدگاههاي:  اجتمــاعي ن ــه دي ــردازان نظري  پ

 نشـر :  تهـران  زاد، غـروي  احمدرضـا  و سياهپوش محمد مترجمان ، معاصر و كلاسيك
  .معاصر
 و رويكـرد  قاعـده،  سـند،  يـك  مثابـه  بـه  عدالت ،)1390(ابوالقاسم عليدوست، -26
 دومـين  عـدالت  مقالات مجموعه شوف،مك احكام اجراي و حكم كشف در عام گفتمان
  .راهبردي هاي انديشه نشست راهبردي،دبيرخانه هاي انديشه نشست
 عـدالت  ديـدگاه  از شـيعه  فقـه  بـه  نگرشـي   ،)1375(، ،محمدجواد راد عنايتي -27

  .4 شماره ، حوزه انديشه  اجتماعي،
 ، ايـران  رد اجتمـاعي  قشـربندي  و ها نابرابري ،)1380( عبدالعلي زاده، لهسايي -28
  .دوم شماره ، شانزدهم دوره شيراز، دانشگاه انساني و اجتماعي علوم مجله
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  . اسلاميه مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران: -29
 نگـاه  از شيعه اجتماعي فقه بر اي مقدمه  ،)1389( سبزواري،عباسعلي مشكاني -30
  .65 شماره اصول، و فقه رهبري، معظم مقام

  .صدرا: تهران اسلام، اقتصادي نظام به نظري ،)1368(ضيمرت مطهري، -31
    صدرا، تهران، ،6ج مطهري، استاد هاي يادداشت ،)1381( _________ -32
 انتشـارات : تهـران  اول، اسـلامي،چاپ  اقتصاد مباني ،)ق1409( _________ -33
  .حكمت
  .اصدر: تهران اسلامي، اقتصاد مباني اجمالي ؛بررسي) 1361( _________ -34
: تهـران  ، اجتمـاعي  هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعه) 1382( حسن ملك، -35

  .نور پيام دانشگاه انتشارات
  .12 شماره ،1388 نظر، و نقد فصلنامه: حكومتي فقه مهدي، مهريزي، -36
 الاسلامي، شيخ جواد ترجمه آزادي، درباره رساله ،)1349( استوارت جان ميل، -37
  .كتاب ترجمه و نشر بنگاه: تهران
  .هرمس انتشارات:احمدتدين،تهران دين،قدرت،جامعه،ترجمه)1384(وبر،ماكس -38
 و بهـار »  قبسـات   فقـه،  كلامي و معرفتي مباني  مهدي، محمد تهراني، هادوي -39
  .16 و 15 شماره - 1379 تابستان
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